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ابهام زدايي از حدود حق آزادي بيان با معيارهاي نظريه

 جرم شناختي برچسب زني 

∗مهدي خاقاني اصفهاني

و نظـم هـاي وجود محـدوديت:چكيده و مبهمـي همچـون امنيـت بـسيار كلـي
و اخلاق حسنه، بدون پـيش بينـي سياسـت جنـايي سـنجيد  ازايهعمومي كـه بتوانـد

و تحديد  نقض آزادي بيان اما. كند مي استبداد جلوگيري كند، آزادي بيان را تهديد
محدود به اين مورد نيست؛ چنانكه پيشگيري از برچسب زني به معناي الـصاق اَنـگ 
 مجرميت به انسان نيز در زمره خطرناك ترين توجيه هايي است كه با تمسك بـه آن 

و حـق اطـلاع رسـاني را توان آزادي بيان مي  را در تزاحم با كرامت انساني قـرار داد
با–به بهانه حق آزادي بيان: عكس اين نگراني نيز صادق است. پايمال كرد  به ويژه

و نامحدودگرا نسبت به اين آزادي يا–رويكرد ناب خواه  بتوان ورود هر فرد مجرم
و فـارغ از حقيقـت گروهـي هاي بيگناهي را به فرايند كيفري، در رسانه  منتـشر كـرد

بزهكاري يا كذب بزه انتسابي به فرد، زمينه قبول برچسب مجرميت توسط خود فـرد
و او را به پيوند به خرده فرهنگ بزهكاري رهنمون شد تا اين بار ديگر  را ايجاد كرد

ي او سر برون آورد .يك مجرم واقعي از حيثيتِ انگ خورده
ز ني مدعي است بدناميِ ناشـي از مداخلـه رسـمي نظريه جرم شناختي برچسب

و حتي نظـام رسـانه  گروهـي در جامعـه، افـراد را بـه هـاي نظام سنتي عدالت كيفري
و مـؤثرترين. دهدميسوي فعاليت در نوعي پيشه مجرمانه سوق  يكـي از خطيرتـرين

و برچسب زني، رسانه  گروهي هستند كه در كـشورهاي هاي ابزارهاي مجرم انگاري
و محدوديت فاقد توان از اينميآن،هاي سازوكارهاي نظارت كننده بر آزادي بيان

درها براي الصاق اَنگ بزهكاري بر انسانها رسانه سوء اسـتفاده كـرد؛ وضـعيتي كـه
و توتاليتر كاملاً مشهود استهاي نظام .سياسي اقتدارگرا

جر دانشجوي دكتري∗ و قممحقوق جزا .شناسي دانشگاه
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م و حـدوديت هـايي اين نوشتار با بررسي مباني جرم شناختي منع برچسب زنـي

ي تحميل بر آزادي بيـان هـستند، توضـيح  و چگونـه ابهـام مـي كه بايسته دهـد چـرا

و حـق مـصونيت از فـرض  زداييِ تا حد ممكن از مرز تاريك ميان حق آزادي بيـان

و نيز چاره جويي پيرامون ناهمسويي حقوق ايران بـا  و منحرف شدن به عنوان مجرم

و رقيـب اسناد بين المللي در اين حيطه، در   گرو فهم جدال ميـان دو پـارادايم غالـب

و آزادي گرايـي(در سياست جنـايي كنـوني در جهـان ) ديالكتيـك امنيـت گرايـي

.است

و:واژگان كليدي نظريه برچسب زنـي، آزادي بيـان، سياسـت جنـايي اتوريتـه

 توتاليتر، خودپنداره مجرمانه
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 مقدمه

و حقيقـتِ.و بس رويد مي زاديآنهال حقيقت تنها در زمين  برخاسـته معرفـت

بهآاز  يعني به رسميت شـناختن حـقءراآدعوت به تضارب.زادي استآن مسبوق

و حق ابراز انديشه هم سو هاي در بستر انديشهءراآتضارب. رقيبهاي دگر انديشي

و دگـر انديـشي اسـت كـه تـضارب بـا،و هم گرا معنا ندارد   بلكه در بافت واگرايي

و اراي و متعـارض مفهـوم افكار و قلـم دگـر.گيـرد مـي رقيب بنـابراين بـستن زبـان

و انسداد  و سد و مخالفان فكري رقيـب كـه مـورد هـاي زادي بيان انديـشهآانديشان

و امنيت گرايان است مانعي است در مسير پيشرفت   نوع بـشر، اهتمام تمامت خواهان

و رفـع آن ضـرورتي آ.شـكار داردآكه دفع ح امـا  ولـي بـا سـوء قيقـت نكـه بـه نـام

و بــا برچــسب زنــي و الــصاق–كاربــست حــق آزادي بيــان  از نــوع مجــرم انگــاري

از–برچسب مجرميت به افراد مـستحق،سـازد مـي جداو كرامت انساني زاديآ سر

تحمل پاسخ حقوق كيفري است؛ چه، از حق خود بر ارتباطـات سـوء اسـتيفا نمـوده 

و تفاهم آميز.است و روشني جمعيهاي ابزار رسانه با شرط گفتگوي سالم ، وضوح

و رعايت چـارچوب و نوشتار و خـودداري از فريـب در گفتار ،هـاي منطقـي بحـث

. استو برچسب زنيدروغ

و حقـوق ارتباطـات در طراحـي  تشريك مساعي حقوق كيفري، جـرم شناسـي

و واكـنش در قبـال تجـاوز از مرزهـاي حـق آزادي بيـان هنگـامي راهبرد پيـشگيري

گروهـي در هـاي يابد كه شاهديم روند آزادي خواهي رسانه مي ندان ضرورت دوچ

و فــضاي عمــومي آزاد هــا راســتاي تحديــد مداخلــه حكومــت در حــوزه خــصوصي

و خطر كمتري براي سوء توسل به حق آزادي بيان توسـط  شهروندان، فرصت بيشتر

و ناشـران اكاذيـب در جوامـع فـراهم آورده اسـت  و مفتريـان آفـت. برچسب زنـان

ترويج آزادي بيان، كـاهش ابزارهـاي بازدارنـده از سوءاسـتفاده از ايـن حـق اسـت؛ 

و: كند مي وضعيتي كه خود عليه خود عمل  آزادي بيان عليه آزادي كرامـت انـساني

. محرمانگي اسرار

و عدالت از بحثآسنجه نسبت . دار تـاريخ انديـشه اسـت پرمناقـشه هـاي زادي
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،زادي تقـدم ارزشـي داشـته باشـدآ حتي اگر عـدالت بـر،كهنآشكار استآنچهآ

 چرا كه براي رسيدن به بام عدالت از گـان نهـادن؛زادي بر عدالت تقدم رتبي داردآ

و الگـوي.نيستاي زادي چارهآبر نردبان  زادي حـداكثريآنآهم تدوين عـدالت

و هم گام نهادن در مسير تحقق مي .نآطلبد

گروهـي، هـاي استيفاي حق آزادي بيان با ابزار رسـانه)1حال، چه ارتباطي ميان

و)2  بشر معاصر وجود دارد؟1سبك زندگي روزمره)3الصاق برچسب مجرميت

و نظـام هـاي آزادي بيان، يكـي از مرزهـاي روشـن بـين نظـام هـاي مـردم سـالار

 بـه شـمار مـردم سـالاري اگر چـه ركـن چهـارم نيزها رسانه.شودميخودكامه تلقي 

، ولي اين استقلال را دارند كه در مورد اركان سه گانة ديگر گـزارش تهيـهندرو مي

و در موارد مختلف سوال پس اگر در يـك كـشور بـا. مهم مطرح نمايند هاي نموده

از اسـتقلال برخـوردار هـا وجودي كه قواي سه گانه استقلال داشته باشـد امـا رسـانه 

توانمي، حتي رسانه ها هاي ويژگي ايندركبا. نباشند، دموكراسي تحقق نمي يابد 

گفت كه اهميت بيش تري نسبت به اركان ديگر دموكراسي دارند؛ زيـرا آنهـا حـق 

و اين حق مزيتي است كه رسانه  را نـسبت بـه اركـانها انتقاد از ساير اركان را دارند

:Surette, 2011(.سازدميديگر دموكراسي برتر 93(

و انديـشه اسـت هميشه2»قدرت« از سوي ديگر، نظر به اين كه  كـه در اين مكـر

و رسـانه و در جبهـه توجيـه عملكـرد خـود اهـداف را همـسو بـا هـا مطبوعات  خـود

و اساساًها رسانهكهو اين حقيقت را برنمي تابد سازماندهي كند و سازنده انـد منتقد

ي عملكـرد عمـوميها افشاگري  بـه همـين خـاطر، قـدرت.باشـد مـي هم در حـوزه

وها وشد تا رسانهك مي را تريبون خود ساخته، آنها را بـه ابـزار سـركوب ديگـر سـاز

اجتماعي سـايبري هايو شبكه3مردم نهاد هاي مانند انجمن–كارهاي نقد حاكميت 

و آزادي اسـت كـه از آن سـخن. مبدل سازد– اين همان تحريف حقيقت، عـدالت

ز. رفــت و ســركوبي عمومــاً از رهگــذر انــگ و الــصاق برچــسب ايــن تحريــف نــي

و حقوقي كـه نقادانـه سـعي در گـسترش  و متهم نمودن هر شخص حقيقي مجرميت

 
1- routin life style 
2- authority 
3- NGO’s 
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و ازادي و محدودســازي دامنــه مداخلــه حكومــت در هــاي حقــوق و جمعــي فــردي

و فردي است، تبلورهاي حوزه (يابدميشهروندي .Banks, 2005: 182(

ب مــي درســت همينجاســت كــه حقــوق كيفــري وظيفــه ــا ــد ب هــره گيــري از ياب

و حقوق ارتباطات، راهبرد منسجمي را فـراروي  دستاوردهاي دو دانش جرم شناسي

ي  و مجـرم پندارانـه دانش سياست جنايي قرار دهد تا فرايند انگ زنيِ جرم انگارانه

بـهاي عليه منتقدانشان نه تنها متوقف گـردد، بلكـه پاسـخ جزايـي بايـستهها حكومت

پرواضح است از ميان سطوح چهارگانه سياسـت. شودمرتكبان برچسب زني تحميل 

و مـشاركتي(جنايي  ايـن تنهـا سـطح آخـر) سياست جنايي تقنيني، قضايي، اجرايـي

و مي است كه  كه–تواند مي خواهد  فراينـد–توانـدمي يا دست كم، مفروض است

و ارعـاب آنهـا صـورت هاي انگ زني را كه با سوء استيفا از رسانه و تطميـع جمعي

.گرفته است، متوقف سازد

و انتشار با ابـزار رسـانه) الف–اما ارتباط اين دو ب هـاي آزادي بيان ) گروهـي؛

و ممنوعيت آن چيـست؟ در پاسـخ» نظريه سبك زندگي روزانـه«با–برچسب زني

ايـن هـاي در وضع كنوني رشد علوم انـساني، همـه شـاخه بايد مقدمتاً عنوان كرد كه 

و جـدا از دانـش خـاص علـوم–ريه ارتباطـات معرفت به نوعي به نظ   بـه طـور كلـي

و پيوند دارد–ارتباطات فرهنگ زندگي روزمره مدت هاسـت كـه از غربـال. ربط

-از نظـر علـوم فرهنگـيِ تثبيـت شـده، ايـن رشـته. علمـي گذشـته اسـت هـاي رشته

كا-» مطالعات فرهنگ روزمره« في معتبـر بسيار مبتذل بود، از نظر فولكلور به اندازه

و در تابلوي آثار هنري بديعي كه به وسيله فولكلورها خلق  شـد، جـاي نمـيمينبود

شـود كـه هرچنـد در پـسِ مـي زندگي روزمره بـه مثابـه يـك گـستره ديـده. گرفت

و مـي پنهان شده است، اغلب عمل عقلاني را متوقـف1»عقل سليم«صورتكِ  سـازد

ايـن: زنـدگي روزمـره.ر داردبه راحتـي نمـي گويـد كـه در پـسش چـه چيـزي قـرا 

خميرمايه سكون است كه از سطح نرمـي برخـوردار اسـت، امـا در واقـع بـه نـدرت 

(مانعي در برابر هر گونه تغيير گسترده: كندميحركت )رفرنس.

و نظريه جرم شـناختيِ» ارتباط« ميان سبك زندگي روزمره، حق انتشار اطلاعات

اضلاع پيوند دهنـده ايـن. استاي ميان رشته برچسب زني، كانون مثلثي از ميانكنشِ 

 
1- Common Sense 
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:توان بدين شرح ترسيم نمودميمثلث انتزاعي را
و اجتماعي حاكم بر جوامع مدرن، زندگي روزمـره را آكنـده از فضاي فرهنگي

ابـزار اصـلي ايـن هـا رسـانه. بعـضاً مجرمانـه كـرده اسـت هـايو نسبت دادنها جدل
و توهين. بزهكارانه هستند هاي انتساب و نشر اكاذيب، از جمله پيامـدهاي قيـل ، افترا

و الكترونيكـي قال ابناء بشر در عـصر حاضـر اسـت كـه از طريـق مطبوعـات چـاپي
.يابندميارتكاب

، حق آزادي بيان است كه آزادي انتشار را بايـد1حقوق ارتباطات هاي اهم جلوه
 خــواهي در مــسير تحــول آزادي. دانــست- حــق آزادي بيــان-شــكلي از بــروز آن

و ديگر رسانه و آمريكـاي شـمالي در هاي مطبوعات گروهـي كـه از اروپـاي غربـي
ها سده هجدهم آغاز گرديده تا به امروز گرايش به آزادي خواهي مطلق براي رسانه 

و فزاينـده اي، بـه مـوازات تحقـق. دارد بديهي است در چنين زمينه تـاريخيِ جـاري
و سـوء اسـتفاده از آن نيـز بـي امـان منافع حاصل از آزادي بيان، مخاطرا  ت تحريف

 با اين وجود، اين نگراني دست كم با درك ايـن موضـوع كـاهش. يابد مي گسترش
بـيش از قـانون اساسـي» اعلاميـه حقـوق«يابد كه چون در باور حقوقدانان غربي، مي

پس چنانچه آزادي بيان در قوانين اساسي)82: 1388معتمدنژاد،(حائز اهميت است 
و آمريكــاي شــمالي بــه طــور مطلــق مقــرر شــده باشــد، امــا در كــ شورهاي اروپــايي

و سـوء هاي اعلاميه حقوق محدود شده است؛ مزيتـي كـه نگرانـي بابـت مخـاطرات
. دهدمياستفاده از اين حق به روش هايي نظير برچسب زني را كاهش

و انح–سياست جنايي و مردمي بـه بزهكـاري رافـات به عنوان علم پاسخ دولتي
و بـه تعبيـر ديگـر، دانـش مـديريت مبـارزه بـا  و اقناعي؛ در قالب ابزارهاي سركوبي

جــرم شناســيِ علــت هـاي وظيفــه دارد بـا بهــره گيــري از داده–رفتارهـاي مجرمانــه 
و جرم شناسي پيشگيري  و هـم پيـشگيري اجتمـاعي(شناسانه ) هم پيشگيري وضـعي

و تـضمين اقدام به مواجهه سازمان يافته، هوشمندانه حقـوق هـايو منطبق با هنجارها
و آزادي انتشار اطلاعات بنمايـد؛  بشري به منظور مبارزه با تجاوز از حق آزادي بيان

و) مـردم(كـه توسـط مخاطبـان توليـدات فرهنگـياي مبارزه بطـور روزانـه مـشهود
. تحسين برانگيز باشد

شـها رسانه واي يوهبرشي از واقعيت را نمي گوينـد، بلكـه آن را بـه بـرش ماننـد

 
1- rights to communication (not communication law) 



55

ج
ية
ظر
ين

ها
ار
عي
م
با
ان
بي
ي
زاد
قآ

ح
ود
حد

از
يي
زدا

ام
به
ا

رم
ني
ز
ب
س
رچ
يب

خت
شنا

بنابراين، واقعيت از چيزي تـشكيل شـده كـه بـه وسـيله. كنند مي قطعه قطعه بازتوليد

و همـواره بـهها رسانه و ارتباطات، واسطه گري شده انـد و ساير ابزارهاي انتقال معنا

.شوندميشكلي جديد برساخته

 هـايي كـهو همبـستگي هـا از سوي ديگر، برخي تحقيقات تجربي دربـاره بافـت

 ,Bausinger(كنـد، انجـام شـده اسـت مـي1را شـيء وارهاي اغلب ارتباطات رسانه

1984: و يـا اثـر واحـدهاي/ ارتباطـات بـه مثابـه محتـوا هـا طبـق ايـن پـژوهش ). 343

و هم و مستقل هستند كه در خدمت خِرَد ابزاري، كارويژه هايي هم انساني اپيزودي

را  اي. پذيرند مي غير انساني توان به راحتي نتيجه گرفت كـه از جملـهمين حساب، با

 مجرم يـا–مجرمانه به انسان هايي هاي ضداخلاقي رسانه ها، انگ زدن هاي كارويژه

و آن افتـرا را بـه خـود ملـصق–غيرمجرم  است كه در پيِ ايـن انتـساب، لكـه ننـگ

و از اين پس ديگر واقعاً وارد خيل بزهكاران .شوندميكرده، اين بار

بدين شرح كه،. سنتز فوق الذكر، حاصل يك ديالكتيك ساده اما عجيب است

و كار دارد وضعيتي را در جهـان  مجموع رسانه هايي كه هر كسي امروزه با آنها سر

در سـوي توليـد، هـا پسامدرن ايجاد كرده كه موجب شـده اسـت آميختگـي رسـانه 

كننـده، بـه زعـم خـودش در دريافـت. بتواند همتاي خود را در سوي دريافت بيابـد 

اي راستاي استيفاي حق دسترسي آزاد به اطلاعات، مشغول مصرف كالاي فرهنگـي 

.باشدمي است كه البته حاوي برچسب مجرمانه به همين فرد–اي يك خبر رسانه–

ي( اين گونه است كه تركيب تز قصد برچسب زنيِ مجرمانـه توسـط نويـسنده

لزومـاً سـنتز) ابزارشـدنِ رسـانه بـراي ارتكـاب بـزه(تزو آنتي) مطالبِ متضمن افترا 

و ايـن همـان مي را خلق) برچسب خوردن از ناحيه فرد مخاطب برچسب زني( كند؛

و نظريـه جـرم: رابطه اضـلاع مثلـث اسـت  زنـدگي روزمـره، حـق انتـشار اطلاعـات

.شناختيِ برچسب زني

و نقد نظريه جرم شناختي-1  با بررسي» برچسب زني«تبيين
 مورديِ انتشار تصوير چهره متهم در رسانه ها

ي مكتـباي نظريه برچسب زني مـا را بـه دومـين مكتـب انديـشه شـكل دهنـده

 
1- Reify  
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 يعنــي تعامــل گرايــي– 1930و 1920هــاي در طــي دهــه1جامعــه شناســي شــيكاگو

هاي تعامل گرايي نمادين در حالي كه از آبشخور پژوهش. گرداندمي باز-2نمادين

شـد، در پـي فهـم فراينـدهاي قـوام بخـش حيـات مـي سـيراب ميـد جرج هربرت 

و كارهايي بود كه معاني به وسيله انها به فرايندهاي يادشـده، نـسبت  و ساز اجتماعي

خـلاق هـاي تعامل گرايي نمادين به عنوان ديدگاهي نظـري، ظرفيـت. شوند مي داده

بهها انسان عنـوان نقطـه تمركـز خـودو توانايي آنها در تقسيم ادراكات با ديگران را

ها اين پيشنهادهاي كلي، توجه را به سوي كيفيت تعاملي كه ميان انسان. دهد مي قرار

و توسـعهها گيرد، چگونگي درك اين ميانكنش مي صورت و نحوه تغييـر، پـالايش

نظريـه جـرم شـناختي«آنگاه اين ديـدگاه، ملاظـاتي مـشترك بـا. كند مي آنها جلب

نمايد كـه در پرسـش هـايي كلـي از چگـونگي درك رفتـار بـهمي را مطرح3»فشار

و ارزش)و البته نه بزهكارانه(عنوان رفتاري انحرافي  مـشترك هـايو نقش هنجارها

بكِرِكار. يابدميدر اين فرايند، تجلي   بـا آنچـه بعـدها نظريـه برچـسب زنـي هاوارد

.خوانده شد، بر ملاحظه دومي كه ذكر شد، تأثيري خاص داشت

شـكلاي ريه برچسب زني، علاوه بر آن كـه مـا را بـه دومـين مكتـب انديـشه نظ

ي مكتب جامعه شناسي شيكاگو باز  گرداند، همچنين به تحـولات شـالودهميدهنده

. دهـد مـي ارجاع– به ويژه آمريكا- در جوامع سرمايه داري 1960هاي شكنانه دهه 

: داد مـين عناصـر تـشكيل، اي ـ1950توضيح آن كه، تصوير ذهني غالـب را در دهـه

و هاي منافع جمعي مشترك، وفاق بر سر ارزش كـانوني، رفـاه اقتـصادي بـراي همـه

راميكه همگان» همنوايي«و» كجروي«سرانجام، انواعي از معيارهاي  توانستند آنهـا

آييني كـه بـر.، شاهد فروپاشي اين وفاق مفروض بود 1960اما دهه. آشكارا دريابند 

و شورش تكيه داشت، در قالب هايي نظيـر پيـدايش عناصر تحرك،  جدايي، تازگي

، نقـدهاي4، فرهنگ جوانان، جنـبش آزادي بخـش زنـان Rock and Rollموسيقي 

1- Chicago Sociological School 
2- symbolic interaction 
3- Strain Theory 

-4»Women’s Liberation Movement«د وبـاره ايـده هـاي فمينيـسم در دهـه؛ شـكل گيـري
1960 
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، جنـبش1»شـيوه زنـدگي آمريكـايي«انديشمندان رشته مطالعات فرهنگي نـسبت بـه

و2پروتستانيسم به رهبري مارتين لوتر كينگِ پـسر، نهـضت صـداي رنگـين پوسـتان

و مخالفت و جنـبش هاي جنبش حقوق بوميان استراليا شديد عمومي با جنگ ويتنـام

و كارگري در مـاه مـه  نظريـه جـرم شـناختي. فرانـسه تبلـور يافـت 1968دانشجويي

و سياسي مطرح شد . برچسب زني در چنين زمينه اجتماعي

 علاوه بر شناخت بستر اجتماعي فوق الذكر در خـصوص نظريـه برچـسب زنـي،

هـاي نمايد كـه بنيـانميبررسي مفاهيم اساسي اين ديدگاه نيز از اين جهت ضروري

و منطق حاكم بر استثناهاي حـق انتـشار اطلاعـات بـه  نظري مشترك ميان اين نظريه

ابتـدا بايـد بـه مـسأله كـانون توجـه. طور تطبيقي از كانون تحليل در ايـن دور نمانـد 

.برچسب زني اشاره كردهاي ديدگاه

نيگاه اهتمام اين نظريه، معطـوف بـه ماهيـت كـنش متقـابلي اسـت كـه ميـان گرا

و مقامات نظام عدالت كيفري به وقوع  نظريـه پـردازان. پيونـددميبزهكار، بزه ديده

عينـي نيـست، بلكـه ايـن ماهيـتاي اين تئوري نهادگرا معتقدند جرم در واقع پديده 

و همچنين طبيعتِ بر هاي كنش  است كـه3گزينشيهاي چسب زدن متقابل ميان افراد

و تحـول. دهد مي آن را شكل اين نظريه، به آثار وارد آمدن برچسب بر رونـد رشـد

و تأكيـد  و اجتماعيِ مجرمان اشـاره دارد كنـد يكـي از پيامـدهاي عمـده مـي رواني

كه ممكن است از رهگذر سوء استفاده از حق انتشار اطلاعـات،اي بدنامي–بدنامي 

 آن اسـت–ر يا افترا يا افشاء اسرار توسط يك بدنام كننده رخ دهـد با درج يك خب 

كه افرادي كه برچسب منفي به آنها ملصق شده اسـت، نـه تنهـا در اعمـال مجرمانـه،

در مـي خلافكارانه يا كجروانه بيـشتري درگيـر  شـوند، بلكـه حتـي آرامـش خـود را

رو. شـوند مـييتلقـ» بيگانـه«جويند كه به همان شكل مي همراهي با كساني  از ايـن

شود كـه واكـنش نطـام جزايـي در برابـر رفتارهـاي مي ديدگاه برچسب زني يادآور 

باشد؛ تغييري كه بـه تعبيـر جـان برايـت» سياست تغيير«مجرمانه، بايد مبتني بر نوعي 

 
1- American Way of Life 
2- Voice of Negro Movement 
3- selectiSve labeling  
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، از شرمارســازي1ِوايــت، پــيش كــسوت در نظريــه جــرم شــناختي عــدالت ترميمــي

( ميل كند3زگاركننده به شرمسارسازي بازسا2مخرب .Braithwaite, 2002: 109(

هـايو واكـنش هـا ديدگاه جرم شناختي برچسب زني، جرم را در خـلال كـنش

و افـرادِ داراي مي اجتماعي تعريف  و كـانون تحليـل آن، مناسـبات ميـان مجـرم كند

و پيامدهاي منفـي. قدرت برچسب زني است  اين رويكرد، علت وقوع بزه را بدنامي

داند معتقد است ماهيـت بـزه، تعـين يـافتگي فراينـد برچـسب زنـيمي زني برچسب

اين نظريه، تغيير مسير نظام رسمي عدالت كيفري را به عنوان راهبـرد واكـنش. است

و تأكيد دارد كه پيشگيري از جرم تنهـا از دو رهگـذر جـرم مي به جرم پيشنهاد  كند

و عـدم مداخلـه بنيـادي عـدالت كيفـري دولتـي  رفتـاري هـاي در نابهنجـاري زدايي

حاميان اين نظريه در خصوص چگونگي عملكرد نظام جزايـي رسـمي. آدميان است 

و براي تحقق ايـن هـدف، مي تصريح دارند كه نظام نبايد اثر بدنام كننده داشته باشد

و كاستن از ميزان مداخله در امور نابهنجـار شـهروندان را  افزايش سطح كيفي مدارا

 هنگـامي4»كجـروي ثانويـه«ديـدگاه برچـسب زنـي مـدعي اسـت. نـد دان مـي بايسته

پذيرد كه فرد به سبب مواجه شدن با واكـنش جامعـه در برابـر كجـرويِ مي صورت

و سـپس در رفتـار خـود  نخستين خويش، نوعي بـازنگري اساسـي را در خودپنـداره

. كندميتجربه

در باب اين كـهيا نخست، ملاحظه: نظريه برچسب زني، دو ملاحظه را داراست

در مـيرا» انحرافـي«چگونه يك رفتـار خـاص، برچـسب  و دلمـشغولي دوم خـورد

:گويـد مـي در ايـن زمينـه چنـينبكِِـر.خصوص پيامدهاي اين فرايند برچـسب زنـي 

را مي اجتماعي، انحراف را اين گونه خلق هاي گروه« سـازند كـه مـي كنند؛ قواعدي

و ايـن قواعـد در مـورد افـرادي خـاصيمتخلف از آنها، انحراف را به وجود  آورد

و بر آنها، برچسب مي بكار گرفته  از ايـن نقطـه. گـردد مـي الـصاق» غيرخودي«شود

شـود، بلكـه نتيجـه بكـارمينظر، انحراف، كيفيت عملي نيست كه يك فرد مرتكب 

و مجازات هـايي در خـصوص يـك  . اسـت» مجـرم«بستن قواعدي از سوي ديگران

1- restorative justice 
2- disintegrative Shaming 
3- reintegrative shaming 
4- secendary deviation 



59

ج
ية
ظر
ين

ها
ار
عي
م
با
ان
بي
ي
زاد
قآ

ح
ود
حد

از
يي
زدا

ام
به
ا

رم
ني
ز
ب
س
رچ
يب

خت
شنا

ت كه برچسب مورد نظر با موفقيت در خـصوص او بكـار گرفتـه منحرف، فردي اس

 شده اسـت؛ رفتـار انحرافـي نيـز رفتـاري اسـت كـه مـردم بـر آن چنـين برچـسبي را

و هينس،(».زنند مي )195: 1383وايت

و نـه خـود بدين ترتيب، در فهم پديده انحراف، نكته مهم در واكـنش بـه رفتـار

بكِِر. رفتار نهفته است  اي را بر آن داشت تا نوعي گونه شناسي چهار مؤلفه اين مسأله

ها(ممكن هاي را از برچسب نسبت به رفتـار انحرافـي بـه وجـود آورد كـه) واكنش

و منحـرف3، منحـرف منطبـق2، منحـرف نـاب1متهم به اشـتباه: شامل اين موارد بود 

4.پنهان

ر و جمعـه شناسـان ا بـه اين تمركز بر روي فرايند برچـسب زنـي، جـرم شناسـان

به عنوان مثـال،. سوي انديشيدن به رفتار بزهكارانه به شكلي كاملاً متفاوت سوق داد

ثبت شده رسـمي در خـصوص بـزه، حكايـت از آن دارد كـه هاي در حالي كه داده 

دهنـد، نظريـه مـي كليـدي بزهكـار را تـشكيل هاي مردان جئان طبقه پايين تر، گروه 

 هـستند كـه چـه چيـزي از نهادهـاي پردازان حوزه برچسب زنـي در پـي كـشف آن 

در مقابـل(عدالت كيفري است كه آنان را بـه سـوي توجـه بـه ايـن گـروه از مـردم

ديگراني كه ممكن است بزهكار پنهان باشند؛ يعني برچسب برهكاري در ميان مردم 

نظريه پردازان ديگـر، توجـه بيـشتري بـه. جلب كرده است) به آنها الطاق نشده باشد 

و مفهـوم سـبك پيامدهاي ناش  ي از برچسب انحـراف خورنـدگان معطـوف داشـتند

. را كشف نمودند5زندگي مجرمانه

و روابـط آن مسأله كليدي موجـود در مـشاهدات يـاد شـده، پرسـش از قـدرت

كـه در ايـن جـا مـورد بحـث قـرار گرفـت،اي نظري انديـشه هاي تقويت لايه. است

 ايـن تـصوير در بيـشترين بخـش.آورد مـي تصويري رايج از جامعه را به نمـايش در 

خود، حكـايتي از يـك نگـاه هنجـاري مـسلط از جامعـه اسـت كـه شـامل فراينـدي

و اجتماعي  گردد، مي آنچه به عنوان نتيجه اين مفروضه مطرح. باشد مي دموكراتيك

 
1- Accused to Mistake 
2- Pure Deviant 
3- Coincident Deviant 
4- Undercover Deviant 
5- criminal life style  
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در مـي تمركز توجه بر روي آناني است كه از اين نگاه هنجاري منحرف شـوند كـه

ت .وجه به رفتار انحرافي يا بزهكارانه طبقات پايين تر استاغلب موارد، حاصل آن،

پيـشگويي«عنصر روان شناختي كليدي در ساختار نظري تئوري برچـسب زنـي،

: كنـد مـي توضيح آن كـه، هويـت هـر فـرد را دو عنـصر تعيـين. است1»تحقق يابنده 

و ديگر، چگونگي صـورت پـذيرفتن ايـ مي افرادي كه واقعيتِ او را تعريف ن كنند؛

شود افرادي كه بر آنان برچـسب مي از همين روست كه اين ديدگاه مدعي. تعريف

آيد، واكنش هاييميو مانند آن وارد» نابغه«،»ابله«،»تيزهوش«،»كودن«هايي مانند 

بكِِـر بـه نظـر. دهنـد مـي متناسب با آن برچسب از خـود بـروز  ، اثـر واكـنش هـاوارد

يا دسته هايي خاص از افراد، نقشي اساسـي در اجتماعي بر سنخ هايي خاص از رفتار

(تبيين فرايند جرم انگاري دارد .Melossi, 1985: 201 (

همپاي روشن بخشي هايي كه نظريه برچسب زني در توسعه دانش جـرم شناسـي

و آثار عمده  بـه ويـژه در حـوزه راهبردسـازي بـراي تحـولاي به منصه ظهور رساند

و مديريت مبارزه   با بزهكاري بر تارك جبين جرم شناسي درخـشاند سياست جنايي

بينجامد كـه بـه كمـك آن، نظـام عـدالتايو حقيقتاً توانست به بررسي دقيق شيوه

در مي كيفري در خصوص افراد، عمل  و چـه كرد، اما اين ديدگاه چه در وادي نظر

ان باشد؛ به ويژه كاستي هايي كه اميد به امكـ مي خاصيهاي عمل، دچار محدوديت 

اين نظريه در پيشگيري از برچسب زنـيِ مجرميـت بـا سـوء هاي بهره گيري از آموزه 

ايـن. كنـد مـي استفاده از حق انتشار اطلاعات در چارچوب آزادي بيان را كمرنـگ 

خود، يك مسأله است كه نظريه پردازان برچسب زني هرگز سـاخت ايـدئولوژيكي 

و جزئ هاي حوزه و بزهكارانه را با دقت يات، بيان نكردند؛ هرگز ارتباط ميان اخلاقي

و تنهـا در هاي حوزه و ساختار اجتماعي را به شكل كامـل كـشف ننمودنـد ياد شده

و منافع به شكلي ابزاري بوده اند/ ارتباط با رابطه ميان محكوميت اخلاقي .حقوقي

 كه مهم تـرين نقـد بنيـادي بـه ادعـاي امكـان–نقد ديگر بر نظريه برچسب زني

-1»self-fulfilling prophecy«يا گونـه اي از پيـشگويي» خودكامبخش/ پيشگويي تأثيربخش«؛
ن هـم بـدين وسـيله كـه مفـاد آن از زمـاني كـه اعـلام مـي  شـود، است كه تحقق آن قطعي اسـت،

و وضـعي پيامدهاي خـود را بـر جـاي مـي  . كنـدت را در جهـت تحقـق خـويش مـساعد مـي گـذارد
)Webster’s Collegiate Dictionary(



61

ج
ية
ظر
ين

ها
ار
عي
م
با
ان
بي
ي
زاد
قآ

ح
ود
حد

از
يي
زدا

ام
به
ا

رم
ني
ز
ب
س
رچ
يب

خت
شنا

 آن است كه اين تئـوري هـيچ–راهبردهاي پيشگيري از برچسب زني است طراحي

تبييني را در اين باره به دست نمي دهد كه كجروي ناشي از پذيرش انگ مجرميـت

ايـن هـاي دهد؛ ايرادي كه حقيقتاً امكان تبعيت از ايـده مي چرا براي نخستين بار رخ 

ي سوء اس  ي مرتكب از حـق آزادي نظريه به منظور پيشگيري از نخستين مرتبه تفاده

. كشدمي را به چالش– از نوع حق انتشار اطلاعات–بيان 

رسـد نظريـه برچـسب زنـي، سـخني مـي ايراد ديگر آن كه، در حالي كه به نظـر

و نوجوانان ارائه داده است،  تـوان بـهميپذيرفتني براي تبيين بزه هايي جزئي جوانان

و تجاوز جنسي   اشاره كرد كه اين نظريه درباره آنهـا كـاربرد جرائمي نظير قتل عمد

به امكـان تبيـين جـرائم نـاظر بـهاي البته نبايد مغفول داشت كه اين ايراد لطمه. ندارد

و نـشر اكاذيـب–سوء استفاده از حق انتشار اطلاعات   در پرتـو– نظير توهين، افتـرا

و جنـايي هاي نظريه برچسب زني وارد نمي آورد؛ چه، اين جرائم در زمره بزه خطير

.قرار ندارند

منتقدان نظريه برچسب زني همچنين ايراد وارد آورده اند كـه تكيـه بـه مـضامين

خودِ ديدگاه برچسب زني نيز همواره از اين جهت ابهام آميـز نيـز هـست كـه دچـار 

و همه افراد در مقابل انگ  مجرمانه از يك سـطح مقاومـت روانـي هاي نسبيت است

و پيوسـتن بـه خـرده فرهنـگ بزهكـاري يكسان براي جلوگ  يري از برچسب خوردن

و برخي از آنهـا بـه آسـاني بـه پـذيرش هويـت   كجروانـه تـن هـاي برخوردار نيستند

و برخي ديگر قادرند به راحتي فرايند برچسب زني را از خود دفع كنند مي .دهند

و در راستاي تحكيم فرضيه اصلي اين نوشتار مبنـي بـر روايـي طر احـي در پاسخ

راهكارهاي پيشگيري از برچسب زني بر اساس تحديد حدود استثنائات حـق انتـشار 

آن–و البته نه حليّ–توان يك جواب نقضي مي اطلاعات، دست كم  و  ارائه كـرد

و رايج جرم شناسي نيز وارد است؛ چنـان هاي اين كه، اين ايراد به ديگر نظريه كلان

و لـذا قـولها ببيت بيماريس(كه نظريه جرم شناختي مكتب تحققي  در ارتكاب بـزه

و نظريه فمينيستي) به فقد مسئوليت كيفري مرتكب  قول بـه منحـصر(نيز نسبي است

بودنِ دليل بزهكاري زنان به نقش جنسيت آنـان در نتيجـه نـاموزونيِ روابـط قـدرت 

و زنان در تصدي پايگاه  و اقتدار در اجتماع هاي ميان مردان و نيز نـسبي اسـ) نفوذ ت

همه ديگر نظريه ها، از جمله جرم شناسي ماركسيـستي، نظريـه فـشار، جـرم شناسـي
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، نظريه3، جرم شناسي جمهوري خواه2، جرم شناسي واقع گرايي چپ1راست جديد

و دهها ديدگاه از اين دست نسبي نباشد، نيازي بـهاي اساساً تا نظريه. عدالت ترميمي

و طرح نظريه ديگري نيـست؛ چ ـ و كامـل چارو جويي . را كـه آن نظريـه، تـام اسـت

 تـوان پوشـش همـه–نظريه ها، به ويژه در علوم انساني، كه علومي غير دقيقه هستند

و جـواب بـراي تمـامي وضـعيت و قدرت ارائه راهكار مـسأله سـاز را هـاي مصاديق

. ندارند

هـاي درست مثـل همـه ديگـر تئـوري–جرم شناسي هاي بنابراين، ناتواني نظريه

 عامـل اصـلي در تكـوين احـساس لـزوم– گوناگون كه ابداع ذهن بشر هستند علوم

و ديگـر معـضلات تلاش براي خلق يك پارادايم نوين جهـت مبـارزه بـا بزهكـاري

و هست  هـاي كـه از نـوع پاسـخ–به همـين روي، ايـن پاسـخ نگارنـده. حقوق بوده

و نه البته حليّ  ي بر نسبي بودن ايـن به مخالفان نظريه برچسب زني مبن–نقضي است

است كه داعيه امكان ناپـذيري قائـل شـدن بـهاي نظريه، نشانگر مردود بودن فرضيه

همپيوندي ميان نظريه جرم شناختي برچسب زني با استثناهاي حق انتشار اطلاعات را 

.دارد

هـاو اما چه ارتباطي ميان برچسب زني بـا انتـشار تـصوير چهـره مـتهم در رسـانه

يد گفت كه انتشار تصوير متهم به قتـل عمـد، آدم ربـايي، تجـاوز بـه وجود دارد؟ با 

و كلاهبـرداري  عنف كه در حال حاضر به متهمان جرائم كم اهميت تر نظير سرقت

نيز تسري داده شده است، ما را به كنجكاوي درباره دو مسأله پيرامون دسـتوري كـه 

وا شـو مـي شود از سوي مقام قضايي در اين بـاره صـادر مي گفته ) الـف: دارد مـيد،

ب نظريه جرم شـناختي برچـسب هاي مطابقت آن با آموزه) قانوني بودن اين دستور؛

اهميت موضوع از اين جهت دوچندان است كه بعضاً حتي تصوير چهره كـسي. زني

.گرددميكه هنوز دلايل اتهام او بررسي نشده نيز منتشر

و حكم محكوميت او صـادر انتشار تصوير كسي كه هنوز دلايل اتهام او برر سي

و معرفي او به عنوان متهم  فـراري، بـر)و يـا حتـي گـاه مجـرم(و قطعي نشده است،

و سبب شكل گيري فرض مجرميت درباره او در اذهان  خلاف مقتضاي اصل برائت
 
1- New Right criminology 
2- Left Realist criminology 
3- Republican criminology 
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و بي گناه فرض شـدن، اختـصاص بـه. افراد جامعه خواهد شد حق شخص بر برائت

 ندارد، بلكه او حق دارد تا هنگامي كه بـه علـت حكـم مكان محدودي به نام دادگاه 

و و در كل جامعه بي گناه شناخته شـده قطعي محكوم نگرديده، در فضايي وسيع تر

و قابـل).20: 1388خالقي،(بي گناه معرفي شود  مردمـي كـه چهـره بـدون پوشـش

و عمـدتاً از افـراد عـادي مـي مـشاهده هـا شناسايي متهم را در روزنامـه  و غيـر كننـد

متخصص هستند، قادر به تفكيك متهم از مجرم نبوده، در داوري تأثيرپذير خـود بـه

 متأسـفانه در عمـل، مـواردي از1.نـشانند مـي راحتي اَنگ مجرميت را بر پيـشاني وي 

نقض اصل برائت نسبت به كساني هم كه مشاهده شده كـه مـدعي بودنـد اساسـاً در

و تنهـا شـباهت روند تحقيقات نسبت به يك جرم در موض  وع متهم قرار نداشته انـد

ظاهري ميان عكس منتشرشده در روزنامه با چهره آنها سبب دسـتگيري ايـشان شـده 

2.است

امكان سنجي باور به اشتراك مباني منع برچسب زني با آزادي-2
و چالش  حقوق ايران هاي بيان در پرتو اسناد بين المللي؛

ــان«مفهــومي از ــي» آزادي بي تــوان در مــتن مــيرا» آزادي مطبوعــات«نو همچن

و شهروند« انقلاب كبير فرانسه، كـه بـراي نخـستين بـار، در آن،» اعلاميه حقوق بشر

و همچنين»آزادي«حقوقي جامعي از هاي تعريف » آزادي مطبوعات«، به معناي اعم

و جـو كـرد و حدود آنها نيز مشخص گرديدند، جست رهبـران انقـلاب. ارائه شدند

 آن راجـع بـه4 اين كشور، با تصويب اعلاميه مذكور، نه تنها با توجه بـه مـاده 1789

و مـاده  اعلاميـه، آزادي11 آن در مـورد آزادي عقيـده، در مـاده10تعريف ازادي

و آزادي چاپ به صورت و آزادي كلام و جداگانـه را هـاي بيان به طور عام خـاص

 آزادي بـه عنـوان گرانبهـاترين حقـوق معرفي نموده اند، بلكه در ماده اخيـر، از ايـن 

متأسفانه گاه نحوه انعكاس موضوع در روزنامه ها بـه شـكلي اسـت كـه ذهـن خواننـدگان را بـه1-
يكك سوي اين نتيجه هدايت مي  نه»مجرم«ند كه به واقع با براي نمونه نگـاه. روبرو هستند» متهم«،

و طـي آن، ضـمن انتـشار تـصوير  كنيد به خبري كه در صدر صفحه يكي از روزنامه ها چاپ شـده
(در بـالاي عكـس درج شـده اسـت» اين مرد برادرش را كشته اسـت«چهره متهم، عنوان  روزنامـه.

ص 16/10/1388اعتماد،  ،11(
ص 13/2/1388روزنامه خراسان،2- ،2
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و بـه مـوازات آن، محـدوديت هـاي قـانوني آزادي هـاي انساني نيز سـخن گفتـه انـد

و شهروند درباره4ماده. يادشده را هم، مورد تأكيد قرار داده اند   اعلاميه حقوق بشر

آزادي عبـارت از انجـام هـر كـاري اسـت كـه بـه«:چنين مقرر داشته اسـت» آزادي«

بنابراين، اعمال حقوق طبيعي هر شخص، محـدوديتي جـز. لطمه وارد نسازد ديگران

آنچه براي تأمين حقوق طبيعي اعضاي ديگر جامعه در نظر گرفته نشده است، ندارد 

در11همچنـين مـاده».كند مي را فقط قانون معينهاو اين محدوديت   ايـن اعلاميـه،

و مطبوعات به اين قرار است و عقايـد،«: مورد آزادي بيان و انتشار آزاد افكار انتقال

توانـد آزادانـه مـي بنابراين، هـر شـهروندي. يكي از گرانبهاترين حقوق انساني است 

و چاپ كند  از. سخن بگويد، بنويسد مگر در مواردي كه براي مقابله با سوء استفاده

و قابل تعقيب اند ».اين آزادي در قانون مشخص شده اند

بايد فقط براي مشخص نمودن موارد سوء استفاده از آزادي، بدون ترديد، قانون

. توانند براي مطبوعات مسئوليت پديد آورند، مداخله كنـد مي يعني تنها مواردي كه 

يك11به اين ترتيب، ماده و قـانوني پـيش بينـي» نظام تنبيهي« اعلاميه در اين زمينه،

ا. كرده است تصريح شـده هايز آزادي ذكر اين نكته مهم لازم است كه هيچ كدام

و شــهروند فرانــسه   آزادي بيــان، آزادي مــذهب، آزادي–در اعلاميــه حقــوق بــشر

و آزادي از–ديگـر هـاي اجتماعات، آزادي ارائه عرضحال شكايت آميز به دولـت

مورد نظر براي آزادي بيان، برخـوردار نگرديـده» گرانبهاترين حقوق انساني«صفت

.است

 كه بـه– فرانسه درباره آزادي مطبوعات 1881 ژوئيه29 بر اساس قانون مصوب

 از جـرائم– معروف شـده اسـت1»بناي آزادي گرايي«و» منشور آزادي مطبوعات«

در عين حال اگر مطبوعات، برخي جرائم حقوق عام، مانند. عقيدتي جرم زدايي شد

و تحريك به ارتكـاب جنايـات را مرتكـب شـوند، تحـت تعقيـب ق ـ  رارتوهين، افترا

نكته جالب آن كه، با اين حال اما چاپ اخبـار نادرسـت تنهـا در صـورتي. گيرند مي

و باعث اخلال در نظـم مي تعقيب شود كه انتشار آن با سوء نيت صورت گرفته باشد

از لحاظ جرم شناختي، اين پرسش مطرح است كـه چـاپ اخبـار. عمومي شده باشد 

ان/توان مي رمانه به فردي شود، آيا بدون سوءنيت، چنانچه متضمن برچسب زنيِ مج 

1- Monument de Liberalisme 
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امـا جـرم شناسـي انتظـار. را مورد تعقيب قرار داد؟ پاسخ حقوق كيفري منفي اسـت

و الصاق برچسب مجرميت به كسي  دارد پاسخ مثبتي داده شود تا نسبت به انگ زني

و چـه بـسا  كه انتشار اخبار نادرست موجب انـگ خـوردنِ او شـده اسـت پيـشگيري

و. به عمل آيد– پسيني–ي اقدام واكنش  اين همان مرز تاريك ميـان حـق آزاد بيـان

.برچسب زني است

به شـكل خاصـي مـورد توجـه قـرار گرفتـه» بيانيه ژوهانسبورگ«آزادي بيان در

است؛ بدين معنا كه اين سند بين المللي تلاش كرده اسـت بـا تعيـين جزئيـات دقيـق 

و مانند آن، موازنـه مفاهيمي نظير امنيت ملي، آزادي بيان، آزا  اي دي انتشار اطلاعات

و امنيـت گرايـي دولـت و تعـارض هـا را بطور خاص ميان آزادي بيـان فـراهم آورد

و چارچوب عمـل دولـت  را هـا هايي كه در اين خصوص وجود دارد را سازش دهد

و دموكراسـي واقعـي حمايــت هـاي روشـن سـازد تـا بلكـه بتوانـد از آزادي  اساسـي

و جلـوگيري از تـنشها اين بيانيه، دولت. آوردبيشتري به عمل  را در ايجـاد سـازش

و آزادي بيان مساعدت (نمايدميبين امنيت ملي و اصولي،. )55: 1389جاور

هـا اگرچه بيانيه ژوهانسبورگ بر چاره جويي جهت حلِ تا حم امكـانِ تعـارض

و آزادي بيان  ز است، اما به بـاور متمرك– به ويژه در مطبوعات–ميان امنيت گرايي

و راهبردهاي پيشنهادي اين سـند بـين المللـي مي نگارنده توان الغاء خصوصيت كرد

و حمايت از كرامـت هاي را براي كاهش چالش  تقابلي ميان آزادي انتشار اطلاعات

و گرتـه. ذاتي ابناء بشر نيز مفيد دانست  چه، بي ترديد، توسل بـه هـر تعمـيم صـحيح

هـاي تواند راهگشاي چـالشميل كاربرد قياس در علم حقوقبرداري بر اساس اصو 

تواند در ايـن مـصائبميقديميهاي جديدي باشد كه راهبردهاي موفق حل چالش 

بيانيـه ژوهانـسبورگ هـاي توان از آموزه مي بر اين اساس،. نوين نيز مؤثر واقع شوند 

بـه كـاهش بهـره جـست كـهاي در تعيين حـدود آزادي انتـشار اطلاعـات بـه گونـه 

.گروهي بينجامدهاي برچسب زنيِ ناشي از كاربستِ ناشايست رسانه

در متن اصل نهم اعلاميـة اصـول مـصوب اولـين مرحلـة اجـلاس جهـاني سـران

هـا بـا بـر انطبـاق عمـل رسـانه1)، ژنو 2003 سپتامبر12-10(دربارة جامعة اطلاعاتي 

 
1- The Declaration of Principles, World Summit on the Information Society, Geneva ,
December 10-12, 2003. 
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و حرفـه و لـذا رت گرفـت، اي بـسيار عـالي، تأكيـد خـاص صـو هنجارهاي اخلاقـي

ابعـاد اخلاقـي«توان گفت كه اصل دهم مورد نظر در اعلامية ياد شده، راجـع بـه مي

و بايد در كنـار آن طـرف توجـه ويـژه»در جامعة اطلاعاتي  ، مكمل اصل قبلي است

.واقع شود
در دومين گردهمايي براي كمك به تسهيل نقش رسانه ها در جامعـة اطلاعـاتي،

 شركت كننده، بـه نماينـدگي30، با مشاركت»يونسكو«رستي، به سرپ 2007 مه 24
و ساير طرف از سوي دولت هـاي دسـت انـدركار اجـلاس جهـاني سـران دربـارة ها

در. جامعة اطلاعاتي، در ژنو برگزار شد  در اين گردهمايي دو گروه فرعـي بررسـي
و سواد اطلاعاتي آموزش رسانه«مورد  و هاي جماعتي، به ويژه رسانه«و» اي  راديوها

.، به وجود آمدند»اي مراكز چند رسانه
در دربارة رسـانه9چهارمين گردهمايي براي تسهيل اجراي خط عمل شمارة هـا

مه19جامعة اطلاعاتي، به سرپرستي يونسكو، در  شد2009 ماه 1. در ژنو برگزار

اقدام مهم يونسكو در مـورد آزادي بيـان، برگـزاري مراسـم روز جهـاني آزادي
ــات در روز مط ــه3بوع ــاه م ــشگاه 2010 م ــك دان ــا كم ــسباند«، ب ــشگاه» بري و دان

در اين مراسم كه كارشناسان مشهوري از سراسر. در استراليا بوده است» كوينسلاند«
جهان در آن شركت داشتند، بر نقش خاص آزادي بيان به عنـوان ابـزاري در جهـت 

و پاسخگويي رسانه  آنها پيشبرد توانمندي، شفاف سازي ها در مبـارزه عليـهو نقش
2.صورت گرفتاي فساد، تأكيد ويژه

و هـا هاي اخير، با توجه به نقـش اساسـي يونسكو، در سال در تـأمين آزادي بيـان
و معرفت  و افكار و كمك به توسعة جامعة اطلاعاتي، بـرايها جريان آزاد اطلاعات

هـا دربـارة رسـانه برنامة عمل مصوب اجلاس جهاني سران9تحقق خط عمل شمارة
و آزادي  ــان ــامل آزادي بي ــت، ش ــر اولوي ــة پ ــار زمين ــاتي، در چه ــة اطلاع در جامع

و تقويت توانمندي حرفـه مطبوعات، توسعة رسانه  و هـا، سـواد رسـانه اي رسـانه ها اي
و رسانه 3.هاي مختلفي به انجام رسانده است هاي جماعتي، كوشش اطلاعاتي

1- Fourth Facilitation Meeting on WSIS Action Line 9 «Media», 12 May 2010,
Geneva ,Switzerland 
2- Role and Place of Media in the Information Society: The Marakesh Declaration 
and Plan of Action. November 22- 24, 2004, Marakesh, Moroco 
3- WSIS ٢٠١٠: World Summit on the Information Society- Forum 201٠, From 10 to 
14 May 2010 at the I T U Headquarters, Geneva, Switzerland 
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 جنايي تقنيني عليرغم موضوعه كردنِ برخي در جمهوري اسلامي ايران، سياست

و هـا هنجارهاي حقوقي پيرامون كاركردهاي مثبـت رسـانه در قالـب قـوانين اساسـي

و مقررات، با چالش .و ضعف هايي نيز روبروستها عادي

 بـه نحـوي كـه–روشن نبـودنِ حـدود حـق انتـشار اطلاعـات هاي يكي از نشانه

و برچسب زنيِ مجرمانه  قـانون مطبوعـات5 مـاده– بـه شخـصي نـشود متضمن افترا

و خـارجي كـه بـه«: اين ماده مقرر داشته است. است و انتـشار اخبـار داخلـي كـسب

و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون حـق  منظور افزايش آگاهي عمومي

و مـبهمِ».قانوني مطبوعات است  بـه منظـور«ايـن مـاده بـا بكـارگرفتن دو قيـد كلـي

و»به منظور حفظ مصالح جامعه«و» آگاهي عمومي افزايش ، به ويـژه بـدون تجـويز

و انتـشار اخبـار و كاري براي تضمين حـق كـسب  بـه–در نظر گرفتن هيچ نوع ساز

 گره چنداني از معضل تاريكي مرز حق انتـشار آزادانـه–خصوص حق كسب اخبار

و آشـكاري از حـق به عبارت ديگر، اين ماده حمايت روشـن. اطلاعات نمي گشايد

و ممنوعيــت برچــسب زنــيِ مجرمانــه بــه انــسان بــا ابــزارِ هــا كرامـت ذاتــي اشــخاص

و حمايت قانوني مناسبي جهت تضمين حق  و كار و ساز مطبوعات فراهم نمي آورد

گروهي بـه شخـصيت هاي مصونيت اشخاص از قرار گرفتن در معرض تعرض رسانه 

تو. ايشان ارائه نمي دهد  ان برچسب زنـيِ مجرمانـه بـا سـوء اسـتفاده از بنابراين، نمي

و مقابله كردهاي رسانه و پيشگيري .جمعي را با اين ماده به راحتي منع

و فزونـيِ هـاي توجه به وفور اسناد بين المللـي، حجـم بـالاي عـرف بـين المللـي

در احترام به كرامت ذاتي انسان هـا،ها نوشتگان دكترين در خصوص تكليف دولت 

 حقـوق دانـست؛1د اين تكليـف را از مـسلمّ تـرين قواعـد عـام الـشمول بي شك باي 

و تضمين رعايت آنها توسط همه تابعان حقوق بين الملـل فـارغ قواعدي كه رعايت

و بـي توجـه بـه تقنـينِ ايـن  از الحاق يا عدم الحاق به اسناد بـين المللـي در ايـن بـاره

و   سـخت تـرين ضـمانت هنجارها در قلمـرو حقـوق داخلـي شـان، الـزام آور اسـت

از) منـشور ملـل متحـد7 فـصل42و41مـواد(اجراهاي حقوق بين الملل موضوعه

. كندميآنها حمايت

و دسترسي آزاد بـه اطلاعـات پيرامـون مـرز آزادي همچنين در نقد قانون انتشار

 
1- Erga Omnes  
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و برچسب زنيِ مجرميت بايد گفت در ايران اگرچه بنيان قانوني بهره مندي هاي بيان

آن-»ق دسترسي به اطلاعـات موجـود در نهادهـاي دولتـيح«از   كـه فلـسفه تقنـينِ

ي آثار پربار كنوانسيون سازمان ملل» حكمراني مطلوب«همسو با الگوي و در نتيجه

 بـه واسـطه تـصويب–اسـت) 2003كنوانـسيون مريـدا،(متحد دربـاره فـساد اداري

و دسترسـي آزاد بـه اطلاعـات« به(» قانون انتـشار فـراهم گـشته) 1387مـن مـصوب

و عـدم هاي است، اما اجراي اين قانون با چالش  ناشي از ميل به عدم شـفافيت اداري

علاوه بر اين، قانون مزبـور بـا تغييرهـاي بـسيار نـسبت بـه لايحـه. آگاهي روبروست 

به تصويب رسيده است كه اكثـر ايـن تغييـرات در جهـت عكـس» ازادي اطلاعات«

و تحديد اصل رويكردهاي لازم به شفاف  انـصاري،(» دقيق بودن استثنائات«يت قانون

از جملــه.و بــي روش شــدن اجــراي قــانون انجاميــده اســتايو ســليقه)50: 1387

و حذف مواد مرتبط با هزينه17تا13مواد هاي ابهام هـاي اجرايـي، روش هاي قانون

و آمـوزش دسترسي، فقدان اطلاعات، تكرار درخواست، تعيين واحد اطلاع رسـاني 

(در لايحه دولت، عملاً قانون مزبور را بي اثر نموده است .Khaghani, 2010: 149(

 يك نظام پويا نظامي است كه بتوانـد در پرتـو شـفافيت ناشـي از جريـان آزاد،

و تشخيص صحيح را براي عموم و صحيح اطلاعات در جامعه، امكان بصيرت روان

و اصـ(افراد جامعه فراهم آورد  ناخوشـاينديِ اقـداماتي كـه).60: 1389ولي، جـاور

مستبد در جهت اعمال سانسور روا داشته اند باعث شـده كـه در برابـر هاي حكومت

و  و بي قيـد اين اقدامات، ديدگاهي افراطي شكل گيرد كه بر پايه آن، آزادي مطلق

و اطلاعات در ميان جامع  و تجويز نشر همه گونه خبر ه شرط در عرصه اطلاع رساني

و نظارت دقيق بـر. امري پسنديده تلقي شود منطق اسلام، ضمن پذيرش اصل كنترل

و ضـابطه منـد كـردن برقـراري آن، بـه  اخبار، بر محدود ساختن گستره ايـن كنتـرل

و گروهـي مبتنـي اسـت هـا منظور دوري از إعمال خواسـته  از.و تمـايلات شخـصي

و رعاي و جمله مباني سانسور، علاوه بر مصلحت عمومي ت حقوق عمومي، مراعـات

و مجرمان–ها تكريم كرامت ذاتي انسان  اسـت تـا مبـادا بـه بهانـه– به ويژه متهمان

كننـد مي گروهي در مواردي كه پيش بيني هاي آزادي مطلق انتشار اطلاعات، رسانه

 افشاء بزه ارتكاب بزه توسـط شخـصي منجـر بـه الـصاق برچـسب مجرميـت بـه وي 

و در گردد، دست به افشا مي و نهايتـاً فـرد مـذكور، انـگ مجرميـت را بپـذيرد ء زده
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(ورطه بزهكاري درغلتد .Cavoukian, 1996: 233(

دراي توضيح فوق الذكر از اين جهت به مثابه مقدمه در ميان مطلب بيان شد كـه

– به ويژه سياست جنـايي تقنينـي–مقام نقد سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران 
ا و ظرفيت به موازات نقد بالقوه نظام حقوقي ايـران بـا هاي يرادگيرانه، مزاياي بالفعل

و اشارتي به آن نيز بشودهاي تأكيد بر بالقوه گي .فقه اماميه از نظر دور نماند

و به ويژه در فقه اماميه، نظر به اين كـه در مرحلـه مي به نظر رسد در حقوق ايران

و در مرحله اجرا،  و به عنوان» مصلحت«تقنين  مهم ترين مبنـا در پايـه ريـزي قواعـد

و مـي اجراي آن مورد توجه قـرار و نـشر اخبـار گيـرد، در خـصوص اطـلاع رسـاني

و حاشيه  ي آن بايـستي بـدين نكتـه توجـه نمـود كـه هاي ادعاها بعضاً برچسب زنانـه

فعاليت رسانه كارآ. گردد مي بازها به ذهنيت جامعه از رسانه،جايگاه رسانه ها مسأله 

ي رسـالت)الـف:بر دو محور متمركز است  و بيـنش اطـلاع رسـاني انجـام شايـسته

ب در.و مستدل بودن اطلاعات ارائه شـده بـه ملـت مستند) بخشي به مردم؛ درسـت

هـاي همين محور دوم است كه نارسايي در انجام كـارويژه يـا همـان رسـالت رسـانه 

چـه، سـوء. كنـد مـي فـراهم گروهي، زمينه الصاق برچسب زني مجرميت به افراد را 

دانيم بدون نظـارتميكه–و اصحاب آنها از حق انتشار اطلاعاتها استيفاي رسانه 

و نـشر–پذيرد مي قبلي سازوكارهاي رسمي صورت  و افتـرا  عموماً در قالب تـوهين

» مـصلحت«حال، پرسش اصلي در اين رابطه ايـن اسـت كـه. يابد مي اكاذيب تجلي

و ممنوعيـت برچـسب زنـي، مرزهـاي توانـد ميـا مي چگونه ن حـق انتـشار اطلاعـات

و ابهام زدايي كند؟ و مبهم را روشني بخشد  تاريك

و نه منبـع» مصلحت« در تفكر فقهاي شيعه، اگرچه مصدر احكام حكومتي است

گـردد بتـوانميشرعي، اما همين كه به عنوان علت حكم پذيرفته شده است موجب 

فايـده: نيل به سه هدف در فلسفه حقوق جزا بهره جـست از اين تأسيس براي پيشبرد 

و بازپروري مجرم (اجتماعي، عدالت و عباسي،. )71: 1388سماواتي

با توجه به ايـن كـه مهـم تـرين چـالش در حقـوق كيفـري نـاظر بـه تقابـل ميـان

و عدالت كيفري است، بايد در حل معضل ابهام در مرز حق آزادي بيان از  مصلحت

و منع برچـسب زنـي از سـوي ديگـر، بـين مـصلحت كـه يك سو، با كر  امت انساني

و عدالت كه متمركز بر واكنش عادلانه به ماوقع است، يكـي  مبنايي آينده نگر دارد
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و يا به تعبيـري محـصول–چه، عدالت كه روي ديگري از آزادي است. را برگزيد

هـا ارگرايي دولـت در برابر اقتدها چه بسا از باب آزادي خواهي ملت–آزادي است

و التفات چنداني به رشد سوء استفاده  از هـا حكم به منع تحديد حق آزادي بيان دهد

و غلـط نداشـته باشـد، امـا  و باورهـاي درسـت و انتـشار عقايـد آزادي اطلاع رساني

از مي مصلحت اقتضا  و واكنـشي بـه تجـاوز و كارهـاي كنترلـي، نظـارتي كنـد سـاز

بـا ايـن وجـود، ورود مـصلحت بـه. بيـان تقويـت شـوند حدودِ البته ناشـفافِ آزادي 

و آزادي  در–فـردي هـاي ساحت حقوق كيفري جز از رهگذر پايبنـدي بـه حقـوق

شد–منع تحديد آزادي بيان: اينجا بدين ترتيـب، قانونگـذار كيفـري. ميسر نخواهد

و مصلحت  و در جرم انگاري در مقام تزاحم بين عدالت اگرچه در توصيف كيفري

 در مفهـوم مجـرد–يد خود را از چنبره يك نظام كيفري مبتني بر عـدالت محـض با

و مصلحت–حقوقي از: در اينجا– خارج كرده تحديد آزاد بيان جهـت پيـشگيري

در–برچسب زني   را فراروي خود قرار دهد، امـا مـشروعيت نظـام عـدالت كيفـري

و آزادي .فردي استهاي گرو تضمين منافع

وان نتيجه گرفت كه مصلحت تا بدانجا مجاز به تحديـد حـق آزاديت مي بنابراين

اقتـضاي كمرنـگ» عـدالت«باشـد، كـه مـي بيان با توجيه پيشگيري از برچسب زنـي 

شدنِ البته موقتي اين حق را به خاطر ضرورت پاسداري از كرامت انسانيِ فـرد انـگ 

و. خورده داشته باشد   ثغـور عـدالت همواره بايد در نظر داشـت كـه رعايـت حـدود

 نظيـر–جمعـي هـاي كند كه تنها اموري در چـارچوب مـصلحت مي كيفري ايجاب

و به طور كلي، آزادي ارتباطـات تحديد اطلاق آزادي بيان، آزادي انتشار اطلاعات

 لازم الرعايه تلقي شـوند كـه هـم سـو بـا تـضمين–جهت پيشگيري از برچسب زني 

و آزادي  توجـه بـه ضـرورت نقـش آفرينـي بي شك، عـدم. فردي باشد هاي حقوق

مصلحت در عرصه ابهام زدايي از مرز حق آزادي بيان بـا ممنوعيـت برچـسب زنـي،

 خواهـد–و بـيش از آن، حقـوق كيفـري اسـلامي–بسترساز محجور ماندن حقوق 

و ايرادهـاي سياسـت جنـايي مي همچنين. بود توان نتيجه گرفت كه فارغ از مـصائب

و هــم از تقنينـي جمهـوري اســلامي اير  انـي در حمايــت كيفـري هــم از آزادي بيـان

و منع برچسب زني، باور به اشتراك مباني منع برچسب زني با آزادي  كرامت انساني

.بيان در پرتو اسناد بين المللي باوري صحيح است
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 براي تحديد حدود نظريه– در عين چالش–ها تعامل آموزه-3
و حق انتشار اطلاعات  برچسب زني

بـه منظـور ترسـيم حـدوداي امكان سنجي براي انجام تلاشي ميان رشته از حيث

 تا جايي كه نه منجر به الصاق انگ مجرميت بـه كـسي نـشود–حق انتشار اطلاعات 

و نه از ترس چنين الصاقي امكـان اسـتيفاي حـق انتـشار اطلاعـات سـد شـود] افراط[

ا شـرايط كـاربرد حـق نظريه برچـسب زنـي ب ـهاي چه تعاملي ميان آموزه–] تفريط[

 انتشار اطلاعات وجود دارد؟

نـسبت بـه سـوء هـاو نگرانـي هـا براي پاسخ، به نظر ضروري اسـت ابتـدا چـالش

استفاده از حق انتشار اطلاعات، كه خود در چارچوب حـق آزادي بيـان جـاي دارد، 

ي اين دلمشغولي. بررسي شود  و مـصائب، هـا آنگاه آشكار خواهد شد بخش عمده

و حق انتـشار- از نوع تحدود حدود قلمرو- تنش ناشي از  ميان نظريه برچسب زني

.اطلاعات است

حق برخورداري از آزادي بيان، بنيادي ترين حق در حوزه وسايل ارتباط جمعي

همانند دسترسـي بـه اطلاعـات، حـق انتقـاد،ايو حقوق رسانهها ديگر آزادي. است

ت  و حق انتـشار آزاد حق استقلال رسانه اي، لزوم حمايت از و منع سانسور كثرگرايي

و به شدت از آن متأثرند  و جايگاه. نيز ريشه در آزادي بيان دارند از اين رو، اهميت

 آزادي بيان در يـك نظـام حقـوقي، همچنـين مفهـومي كـه از ايـن آزادي برداشـت 

و مقررات رسانه مي و تفسير قوانين بهاي شود پيامدهاي بسيار مهمي بر وضع، اجرا و

(داردايو مسائل رسانهها عبارت ديگر، بر وضعيت حقوقي رسانه : 1387انـصاري،.

7(

حقها بسياري از نظريه پردازان حقوقي، بين آزادي : شـوند مـي تمـايز قائـل هـاو

و شرط است، اما حق همانا امتيازي و بي قيد آزادي، يك امتياز بدون سبب، نامتعين

م  و شروطي است مبتني بر يك سبب خاص، با و محدود به قيود : همـان(عناي متعين

و اين صرفاً حق هاي إعمال آزادي ). 15 هستند كه قابل كنترلها كنترل نشدني است

حق.و مهار هستند  و شرايط ويژهها چه، دراي مباني، حدود دارند كـه ممكـن اسـت

و شرايط تجاوز شود، ولي در مورد  و مرزها همانـا هـا آزاديإعمال آنها از آن مباني

و شرايط معيني وجود نـدارد  و حدود و. مباني برخـورداري از آزادي امـري طبيعـي
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لـذا كـسي كـه. شود كه اصل بر بهـره منـدي همگـان از آن اسـت مي بديهي قلمداد

(خلاف اين اصل ادعايي بكند بايد دليل ارائه نمايد )17: پيشين.

 بايد توجه داشت كهاي رسانهيها در خصوص مقايسه آزادي بيان با ساير آزادي
و نيز عناصر نشكيل دهنده اين آزادي مشخص شود مي با اهتمام به معني آزادي بيان

و آزادياي رسانههاي كه شامل ساير آزادي  نظيـر آزادي مطبوعـات، آزادي كـلام

و نظـارت. گردد مي ارتباطات نيز  آزادي مطبوعات مقتضي آن است كه محـدوديت

. شـود مـي از اين آزادي به آزادي انتـشار نيـز يـاد1.ر وجود نداشته باشد قبلي بر انتشا 

و آزادي در نوشـتن، صـحبت آزادي كلام، معنايي اعم از آزادي مطبوعـات داشـته

و  كردن، چاپ كردن، پخش راديويي يا تلويزيوني عقايد يا اطلاعات بدون مداخلـه

ز اصـطلاح جديـدي اسـت آزادي ارتباطـات نيـ. شود مي كنترل قبلي دولت را شامل 

و آگاه كردن كه اين آگـاه كـردن چـه(كه بر حق برخورداري از امكان آگاه شدن

و مباحثـات)بسا خيلي اوقات متضمن برچسب زني باشد  ، حق شركت در اجتماعات

هـدف از ايـن.و به طور كلـي بـر حقـوق فـراوان ديگـري از ايـن سـنخ تأكيـد دارد

و اطلاعـات جبـران شـود هـاي آزادي، آن است كه نقـص آزادي  . بيـان، مطبوعـات

مـذكور صـرفاً بـه جريـان يـك سـويه هـاي حاميان اين آزادي معتقدنـد كـه آزادي

شود، ولـي آزادي ارتبـاط مي اطلاعات از ناحيه وسايل ارتباطي به سوي مردم منتهي 

و متقابـل اطلاعـات را فـراهم كنـد  (درصدد است زمينه جريـان دوسـويه .Jansen, 

1988: 282(

و انتـشار اطلاعـات(همپاي آزادي بيـان، آزادي اطلاعـات از) كـسب نيـز يكـي

و دولـت اسـت هاي گام بـه. اساسي براي تحقق دموكراسي، شفاف سازي حكومت

و مـدارك بـه  و كار، بايد حق ملت در دسترسـي آزادانـه بـه اسـناد موجب اين ساز

و خانه  شـفاف تبـديلايهشيشهاي حاجب دولت، به خانههاي رسميت شناخته شده

و در تحقــق  گــردد تــا مــردم بــه آســاني بتواننــد از عملكــرد حاكمــان آگــاه شــوند

اهميـت آزادي دسترسـي مـردم بـه. دموكراسي به صـورت آگاهانـه شـركت كننـد 

 
اما اگر اين نگراني پديد بيايد كه چه بسا مطالبِ در دست چاپ متضمن برچسب زني بـه كـسي١-

و«-باشد چه بايد كرد؟ كنكاش براي يافتن پاسخ، موضوع بخش ششم اين نوشتار  امنيـت گرايـي
و برچسب زنيمعيار ابهام زدايي از حد فاصل قلمرو: آزادي گرايي . است-» آزادي بيان
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آناي اطلاعات به اندازه نمـك(لقـب داده انـد» اكـسيژن دموكراسـي«است كه بـه

آن؛ چـرا كـه حيـات اركـا)25: 1383دوست تهرانـي،  ن چهارگانـه دموكراسـي بـه

.وابسته است

و كـسب(بدين ترتيب شفاف سازي دولت بـه آزادي اطلاعـات اطـلاع رسـاني

و مي پيوند) اطلاع خورد كه نخستين پيامد اين پيوند، تكليف دولت به اطلاع رساني

ــراياي ايــن نتيجــه، خــود مقدمــه. حــق مــردم در كــسب اطــلاع از دولــت اســت  ب

و چون اطلاعـاتي. گيردميرپاسخگويي دولت قرا  بدين صورت كه با توجه به چند

را مي كه تحصيل  و در مقابل، دولت نيـز مكلـف مي كنند حق پرسش از دولت يابند

منظـور از ). 250: 1384سيدفاطمي،(شودميمتقاعدكننده به مردمهاي به ارائه پاسخ 

و موسـسات هـا گاهآزادي اطلاعات، حق دسترسي افراد به اطلاعات موجود در دست 

هـاي آزادي بيـان يكـي از آزادي ).29: 1383نمك دوسـت تهرانـي،(عمومي است

و اشـخاص خـصوصي از آن برخوردارنـد  و سياسي است كه تنها شـهروندان . مدني

و عدم بيان است، جـزء اخيـر آن سـبب شـود كـه مـي چون آزادي بيان مقتضي بيان

و اشخاص حقوق عمومي از شمو  .ل آزادي مـذكور خـارج باشـند مقامات حكومتي

و بر خلاف شهروندان، حق سكوت ندارند .چه، آنها تكليف به بيان دارند

تزاحم احتمالي منع سكوت با منع برچسب زني از اين جهت چالش براگيز است

و فاصلهها كه اگر حكومت خود را مردمي بدانند هر قدمي كه در جهت محرمانگي

ب و كافي همراه باشدگرفتن از شهروندان بردارند زيرا روند. ايد با توجيهات لازم

و منشأميمحرمانگي، تأثير شهروندان بر حكومت را كم كاهش و ميان قدرت دهد

بنابراين، هر گونه فرايند محرمانه، جنبه استثنايي دارد. افكندمي فاصله– مردم–آن 

پيشگيري از برچسب ممكن استها براي مثال، يكي از توجيه.و بايد توجيه گردد

توان تأييد كرد كه هموارهمياما فارغ از اين استثنا،. باشد– بسته به مورد–زني 

و هر كس بخواهد خلاف هاي در نظام» فرض شفافيت«يك  مردم سالار وجود دارد

(اين فرض عمل كند بايد دلائل كار خود را ارائه دهد )38: 1387انصاري،.

جود در مؤسسات عمومي، علاوه بر فـراهم نمـودن حق دسترسي به اطلاعات مو

و امكـان هـاي مشاركت مردم در تصميم گيري هاي زمينه راجـع بـه مـسائل عمـومي
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. نظارت مردم بر عملكرد مديران جامعه، ابزار مهمي براي مبارزه با فساد اداري است

به اعتقاد برخي صاحب نظران، ازادي اطلاعات كليدي ترين روش بـراي پيـشگيري

و عــزت حكومــت اســت  ــت و حمايــت از تمامي ــساد، كــشف آن ــي شــك،. از ف ب

و مأمورانش در پـشت آن  اسرارگرايي افراطي، پوششي است كه خطاهاي حكومت

را مــيپنهــان و آزادي اطلاعــات درصــدد اســت تــا شــفاف ســازي حكومــت شــود

(جايگزين آن سازد  كـه توان تا بدانجا شفاف سازي كرد مي اما چگونه)39پيشين،.

 منجر به برچسب زني نشود؟

آزادي اطلاعات درصـدد اسـت كـه بـه افـراد. شودمياز اطلاعات به قدرت ياد

، هـم خـوب)قـدرت شـناخت(جامعه چنان قدرتي اعطا كند كه هم خوب بـشناسند 

و بررسي كنند و امتيازات خود دفـاع) قدرت قضاوت(تحليل و هم خوب از حقوق

ــد ــت نماين ــاع(و حماي ــدرت دف (ق ــالينيكوس،) ــن رو، آزادي ). 161: 1386ك از اي

و فرهنگي وفـق هاي اطلاعات را بايد از پيش شرط  تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي

 دسـامبر14 مـصوب59در قطعنامـه شـماره. كنوانسيونِ موسوم به همين نام دانـست 

هـاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اولـين بـار در چـارچوب فعاليـت 1946

و بـه عنـوان يـك حـق بنيـادي هاي سازمان بين المللي، ازادي آطلاعات تعريف شد

خـورد مـي نكته جالبي در مقدمه متن قطعنامه مذكور به چشم. انساني معرفي گرديد 

و پيـشگيري از برچـسب زنـيِ  كه نـشانگر ارتبـاط تنگاتنـگ ميـان حـق آزادي بيـان

آزادي اطلاعـات،«: در فـرازي از مقدمـه مـتن قطعنامـه آمـده اسـت. مجرمانه اسـت 

و توانـايي مي ضرورتاً ايجاب  كند كه كـساني كـه از ايـن امتيـاز برخوردارنـد، اراده

و جـوي. عدم سوء استفاده از آن را نيز برخوردار باشند  تعهد اخلاقـي بـراي جـست

و اشــاعه اطلاعــات بـدون قــصد بدبينانــه، يكــي از هــا واقعيـت  بــدون قـضاوت قبلــي

»...ي آزادي اطلاعات استو معيارهاي اصلها ضابطه

سوء استفاده از آزادي اطلاعـات، بكـارگيري آنهـا بـه نحـوي هاي يكي از جلوه

است كه منجر به الصاق انگ مجرميت به فردي است كه اطلاعات منتشره در رابطـه 

و وصـف عينـيِ مجـرم انگـاري اسـت  در. با او توأم با قصد بدبينانـه در مقابـل، فـردِ

م  جرمانه،به استناد ايـن فـراز از مقدمـه مـتن قطعنامـه حـق دارد معرض خطر برچسب

تمام ابزارهاي لازم براي خنثي نمودن فرايند برچسب زني را بكار بندد؛ حقي كـه از 
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رسـد جامعـه جهـاني بايـدميبنابراين، به نظر. لوازم صيانت از كرامت انساني اوست

ري از برچـسب خـوريِ حـق پيـشگي«ابنـاء بـشر را بـا عنـوان هـاي يكي از ديگر حق 

و كـشف نگارنـده–» مجرمانه و تمـام نيروهـاي سـازنده– به ابتكار  شناسـايي كنـد

و جميع ابزارهاي ايجاد يك قاعده حقوق نَرم و سپس تـسريع گـذار از ايـن1حقوق

و الزام آور  را با كمـك دكتـرين سـازيِ حقوقـدانان2مرحله به مرحله حقوق سخت

و رفتـه، ايجـا و رفته و نهايتـاًايد رويـه قـضايي مـالي، منطقـه برجسته و بـين المللـي

تصويب اسناد بين المللي در قلمرو حقوق موضوعه جهاني بكار بندد؛ به نحـوي كـه

و آن همانا وارد شدن  حق پيشگيري از برچسب خـوريِ«غايت مطلوب حاصل شود

ي بـين حقـوق4و سپس به جرگه قواعد عـام الـشمول3به قلمرو قواعد آمره» مجرمانه

. المللي است

و منطقه اي، از آزادي اطلاعات تنهـا در در عموم اسناد حقوق بشري بين المللي

با وجود اين، اسناد خاصـي نيـز. قالب حمايت از حق آزادي بيان حمايت شده است 

 اعلاميـه19مـاده. وجود دارد كه مستقلاً به حمايت از آزادي اطلاعات پرداخته انـد 

و حـق«: داردميررجهاني حقوق بشر مق و بيـان دارد هـر كـس حـق آزادي عقيـده

و در  و اضـطرابي نداشـته باشـد مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايـد خـود بـيم

و بـدون ملاحظـات  و انتشار آن، به تمامي وسايل و در اخذ و افكار كسب اطلاعات

و سياسي تصريح ميثاق بين المللي حقوق مدني19 ماده3در بند».فردي، آزاد باشد 

و ديگـر مي حق آزادي بيان شامل اشاعه اطلاعات نيز«: شده است و ايـن حـق باشـد

».حقوق مقرر ذيل حق آزادي بيان، بدون توجه به سرحدات هستند

به نظر نگارنده، قسمت اخير بند مذكور قابل نقد است؛ چـه، اگـر قائـل بـه هـيچ

م  ــگ ــصاق ان ــان نباشــيم، ال ــراي آزادي بي و تحقــق برچــسب محــدوديتي ب ــه جرمان

و مرز بودنِ حق آزادي بيان خواهد بـود  مجرميت، كوچك ترين پيامد منفيِ بي حد

و بـي منطـق باژگونـه خواهـد  و عزت بخش، به آزادي حيواني و اين آزادي شريف

.شد

1- soft law 
2- hard law 
3- Jus Cogens 
4- Erga Omnes 
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و ممكن است برخي اين ايراد را بر ديـدگاه نگارنـده وارد كننـد كـه سـرحدات

 اين بند اعلام. همين ماده مورد تصريح واقع شده است3مرز حق آزادي بيان در بند 

و مـسئوليت2إعمال حقوق مذكور در بند«: دارد مي هـاي اين مـاده مـستلزم حقـوق

و لذا ممكن است تابع محدوديت  معيني بشود كه در قانون تـصريح هاي خاص است

و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد  )ب احتـرام بـه حقـوق ديگـران؛) الـف: شده

پاسخ نگارنده اين اسـت كـه.»حفظ امنيت ملي عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي

 ميثاق مقرر19 ماده2در بند» بدون توجه به سرحدات«نبايد عبارت مطلقي همچون 

و آنگاه براي رفع خطاي ناظر به اطلاق عبارت، در بند مي هـاي بر محـدوديت3شد

بـدون«بجـاي عبـارت»ر چـارچوب قـانوند«شايسته بود عبـارت.شد مي آن تأكيد 

در ايـن صـورت ديگـر ايـراد. آمـد مـي19 مـاده2در مـتن بنـد» توجه به سرحدات 

 پيامـد مثبـت ديگـري كـه بـر ايـن امـر مترتـب. نمي بـود3و بند2تعارض ميان بند 

بـدون توجـه بـه«گشت ايـن بـود كـه ديگـر محملـي بـراي سـوء تفـسير عبـارت مي

. برچسب زني در جهان باقي نمي ماندبراي مرتكبان» سرحدات

و19 مـاده3و2تناقض فوق الذكر ميـان بنـد  ميثـاق بـين المللـي حقـوق مـدني

سياسي، اشتباه فاحشي بوده كه خوشبختانه در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقـوق

و آزادي   ايـن كنوانـسيون، حـق10 مـاده2بنـد. اساسي تكرار نـشده اسـت هاي بشر

بـه هـا اعمـال ايـن آزادي«: دارد مي چه، اين بند مقرر. را مطلق نمي داند آزادي بيان

و مسئوليت هايي است، ممكن است تحت تـشريفات،  لحاظ اين كه مستلزم تكاليف

و در  شرايط، تصميمات يا مجازات هايي قرار گيرد كه به موجب قـانون مقـرر شـده

ا  رضي يا سـلامت عمـومي، جامعه دموكراتيك به لحاظ مصالح امنيت ملي، تماميت

و پيــشگيري از جــرائم، حمايــت از بهداشــت يــا اخلاقيــات، حمايــت از  حفــظ نظــم

حيثيت يا حقوق ديگران، جلوگيري از افشاي اطلاعاتي كه به طور محرمانه دريافـت 

و بي طرفي قوه قضائيه لازم است   كنوانسيون13همچنين ماده».شده، يا حفظ اقتدار

در«: تصريح داشته است2 بند آمريكايي حقوق بشر، در تحـت[اعمال حقوق مقـرر

منشور.»...سانسور نخواهد شد، اما مستلزم تحميل بعدي مسئوليت است] آزادي بيان 

و خلق  )2(9نيز همسو با اسناد بين الملل پيش گفته، در مادهها آفريقايي حقوق بشر

و انتشار عقايـد خـويش«: بيان داشته است را مطـابق قـانون خواهـد هر فرد حق ابراز
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نكته جالب در اين ماده از منشور آفريقايي، مقيد بودن حق انتشار اطلاعـات».داشت

به سازگاري استيفاي اين حق با قوانين داخلي كشورهاي عضو كنوانسيون آفريقـايي 

و. حقوق بشر است  چه، دانستيم كه بيان حق انتشار به طور مطلق در اسناد بين المللي

وعه داخلي كشورها زمينه سوء تفسير از ايـن گونـه بيـان مطلـق را بـراي حقوق موض 

و خلـق. كند مي برچسب زني فراهم  بـا هـا از اين حيث، منشور آفريقايي حقوق بـشر

 كـه از مـصاديق جزئـيِ قلمـرو كـلانِ حـق آزادي بيـان–تقييد حق انتشار اطلاعات 

و همچنـين فاقد نقصي است كه ميثاق بـين المللـي حقـوق مـدني–است و سياسـي

.كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بدان مبتلا هستند

پيرامـون تحديـد حـدودهاو نگرانيها تا بدين قسمت از اين بخش مقاله، چالش

و حق انتشارات اطلاعات  و–نظريه برچسب زني  كه در مقياسي وسيع، به آوردگـاه

شايـسته اسـت. شـد نيز قابل ارجـاع اسـت، بحـث– حق آزادي بيان–سرمنشأ خود

ي عطـف، بـه هـدف تـلاش بـراي هاي تعامل آموزه  اين دو مقوله نيـز در ايـن نقطـه

.تحديد حدود دو مقوله مذكور بحث شود

 حمايت از امنيت ملي مهـم تـرين مهـم تـرين اسـتثناي آزادي اطلاعـات شـناخته

ته مي ديد امنيت شود كه به استثناء آن، دسترسي به اطلاعاتي كه بتواند زمينه را براي

به همين دليل، در قوانين آزادي اطلاعات كـشورهاي. ملي فراهم آورد ممنوع است 

مختلف، براي ممانعت از دسترسي شهروندان به اطلاعات امنيتـي تـدابير گونـاگوني 

محدود كردن آزادي اطلاعات براي حمايت از حريم خـصوصي،. اتخاذ شده است 

شخـصي هـاي داده. شخصي موسـوم انـد هاي شود كه به داده مي به اطلاعاتي مربوط 

دهد كـه دسترسـي غيرمجـاز بـه مي جزئي از قلمرو حريم خصوصي افراد را تشكيل 

ي عدم محدودسازي حق دسترسـي بـه اطلاعـات، كـه خـود از لـوازم  آنها در نتيجه

. آورد مـي استيفاي حق آزادي بيـان اسـت، زمينـه برچـسب زنـيِ مجرمانـه را فـراهم 

 اســتثناهاي آزادي اطلاعــات، منــع دسترســي بــه اســناد راجــع بــه چهــارمين مقولــه از

و هايو مشاورهها مقامات حكومتي، رايزني هاي همفكري مقامات ارشـد حكومـت

و آن دسته از مذاكرات اداري است كه هنوز تصميم قاطعي بر مبنـاي  اسناد مقدماتي

و نيز بسياري از صاجب نظران. آنها اتخاذ نشده است   عرصـه حقـوق برخي كشورها

:Griffin, 2001(ارتباطات هنوز اين استثناها را نمي پذيرند اسـتثناي پـنجم بـر ). 326
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آزادي اطلاعات، امتناع از ارائـه اطلاعـات بـه منظـور حمايـت از اجـراي تحقيقـات

تحقيقـات قـانوني ممكـن اسـت توسـط دادگـستري، پلـيس، مـسئولان. قانوني است 

و هــاي امنيتــي، ســازمان چنانچــه افــشاي. مقامــات اداري صــورت گيــرداطلاعــاتي

اطلاعات راجع به روش هر يك از تحقيقات مذكور يا نتايج به دست آمـده از آنهـا 

و امنيت تحقيقات مـذكور) بي آن كه تحقيقات خاتمه يافته باشد( و پايايي به روايي

همچنــين. تــوان از افــشاي اطلاعــات مــذكور خــودداري كــرد مــيلطمــه وارد آورد

ه بيم برچـسب زنـي بـرود نيـز ايـن محدودسـازي نـسبت بـه آزادي اطلاعـات چنانچ

و سلامتي افراد، ششمين استثنا بـر آزادي اطلاعـات اسـت. بجاست حمايت از ايمني

كه به موجب آن، چنانچه در افشاي اطلاعات خاصي احتمال برود كه امنيت جسمي 

گ هاي يا رواني يا سلامت يكي از موجوديت  حيـات را در هـاي ونـه انساني يـا ديگـر

و آسيب قرار  دهد، مؤسسات مورد مراجعه بايد از ارائـه اطلاعـات مي معرض تهديد

و. خطير خودداري كنند  هفتمين استثناي آزادي اطلاعات، بر محور حمايت حقوقي

و–و جهـانياي كيفري سياستگزاران حقوق در سطوح ملي، منطقه   بـه شـرح اسـناد

م و منافع اقتصادي بنيـان نهـاده هاي از مالكيت–قاله قوانين پيش گفته در اين فكري

بر مبناي اين استثنا، چنانچه افشاي اطلاعات خاصي منجر به نقض حقـوق. شده است 

مالكيت فكري متعلق به يـك شـخص شـود يـا منـافع اقتـصادي يـك شـخص را در 

، بـراي مثـال. معرض خطر قرار دهد تحت شرايطي بايد از اين امـر خـودداري كـرد 

چنانچه ارائه اطلاعات درخواستي، به افشاي اسـرار تجـاري متعلـق بـه يـك شـخص

و تـوان مـذاكراتي يـك شـخص بـراي انعقـاد قـرارداد  منجر شود يا قـدرت رقابـت

توان از ارائه اطلاعاتي كه بـه هـدف كـسبميخاصي را در معرض خطر قرار دهد، 

و كيفـري در قالـب حمايـت حقـوق. شوند خودداري نمود مي يا انتشار درخواست  ي

و در چـارچوب قائل شدن به اين استثنا گامي در مسير جلـوگيري از برچـسب زنـي

:Ignatieff, 2001(يابـدميپيشگيري اجتماعي معنا اهميـت ايـن محدودسـازي) 92

رسـد كـه نقـض حقـوق مـي نسبت به آزادي اطلاعات هنگامي ضروري تـر بـه نظـر 

ن  و منافع اقتصادي، به و شخصيت معنـوي مؤلـف مالكيت فكري قض كرامت انساني

و برچسب ناروايي بـه او الطـاق گـردد؛ وضـعيتي  و هنري نيز تسري يابد آفرينه ادبي

و  ي فكـري و كرامت آفريننده آن آفرينه و قحقراي شأن ي آن، تحقير كه در نتيجه
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سوء استيفا از آزادي اطلاعـات، جايگـاه اسـتناد بـه ايـن آزادي را در قلمـرو حقـوق

.هاني ارتباطات به محاق ببردج

و ديگر اسناد بـين المللـي در مـورد ضـوابطها در مجموع، با توجه به كنوانسيون

و اطلاعات، هاي مشروعيت محدوديت توان اين محدودسـازي را بـر مي آزادي بيان

مبناي منطق حقوقي حاكم بر دانش جرم شناسيِ پيشگيري، به طور خـاص بـا انگيـزه 

قـانوني)1:ب زنيِ مجرميت، به شرح معيارهاي ذير خلاصه كـرد پيشگيري از برچس 

مبهم نبودن)5اكثر نبودن از اصل)4آخرين وسيله بودن)3ضروري بودن)2بودن 

و نه حذف كننـده بـودن)6 سـازگار بـودن بـا هنجارهـاي تـضمين)7محدودكننده

.كرامت انساني به مثابه مبناي حقوق بشر

و روايـات، ممنوعيـت اشـاعه فحـشا ناگفته نماند كه مستفا 1.باشـد مـيد از آيات

و اگرچه حمايت كيفري مقنن ايراني از عفت عمومي منحصر به جرم انگاري چـاپ

و از برچـسب زنـي بـه ايـنها انتشار عكس  و ضد اخلاقـي اسـت و مطالب مستهجن

و نه يك جرم كيفري، اما فقه اسـلامي بـه دليل كه يك انحراف جرم شناختي است

راچ و كتـب ظالّـه نين نقصي مبتلا نيست؛ چرا كه هم اشاعه فحشا با انتـشار تـصاوير

و هتك حيثيت آدمـي  و افترا و تهمت و هم بردن آبروي انسان خـواه(تحريم كرده

و خواه بي گناه؛ خواه مسلمان يا غيرمسلمان .را ممنوع دانسته است) مجرم

 معيار ابهام زدايي از جدال امنيت گرايي با آزادي گرايي در تعيين-4
 مرز آزادي بيان با برچسب زني

امنيت گرايي موضوعي است كه بـه واسـطه پديـده هـاي جديـد مجرمانـه نظيـر

و جرائم قاچاق مواد مخدر يـا جـرائم فراملـي  درجرائم سازمان يافته مانند پولشويي

ف(توتاليتر هاي، امروزه توسط دولت است يافتهحقوق جزا راه و) راگيـر اقتدارگراي

و خطير) اقتدارگرا(اتوريته هاي حتي دولت رود تـا بـه مي براي مبارزه با جرائم خرد

طرفـداري. پارادايم غالـب در فراينـد جهـاني سـازي سياسـت كيفـري تبـديل شـود 

غيردموكتراتيك سياست جنايي از رويكرد توتاليتر جديد بـه هاي شگفت انگيز نظام 
 

ر1- و اشاعه آن، و روايي منع فحشا و علـي تقـي:به.ك.براي مطالعه منابع وحياني تلخابي، مجيـد
و تطبيق آن بـا فعاليـت هـاي رسـانه اي، دو فـصلنا)1389(خاني  مه، تحليل فقهي مسأله اشاعه فحشا
و حقوق ارتباطات، پژوهشكده باقر العلوم-علمي .1، پيش شماره)ع( تخصصي فقه
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 عدالت كيفري ريسك مـدار بـر مبنـاي منطـق نظريه جرم شناختي–عدالت كيفري

،2»قـوانين سـه ضـربه« كه در قالب راهبردهاي سـركوبگري نظيـر1و تخمينياي بيمه

و نظـم«،4»شكستههاي نظريه پنجره«،3»نظريه تحمل صفر«  بـه نقـض5»نظريـه قـانون

و حقـوق اساسـي بـشر اصـرار دارد، پيامـد همـين هـاي هرچه تمام ترِ آزادي فـردي

در–و البتـه دروغـينِ–د امنيت گراست كه مصلحت ادعايي رويكر  برقـراري نظـم

. دانـد مـي كيفري سركوبي را بر تكريم حقوق بنيادي بشر مرجح هاي جامعه با پاسخ

)39: 1384رسن،(

از طرفي شايد به نوعي امنيت گرايي موجب تثبيت حاكميت امنيت بـشود، لكـن

از. هيم حقوق بـشري شـده اسـت از طرف ديگر، موجب تضييع بخشي از مفا  برخـي

مصداق هاي اين رهيافت هاي امنيت گـرا همچـون تقـدم امـاره مجرميـت بـر اصـل 

و انحرافـات،6 توسعه شبكه كنترلي برائت، اقدامات پليسي گسترده،   دخالـت جـرائم

و مخــدوش ســاختن ايــن حــق بــه اســتناد و خلــوت اشــخاص در حــريم خــصوصي

، به مثابه نقض بارز كليـه)پيشگيري از برچسب زني به ويژه(پيشگيري از وقوع جرم 

و و قوانين داخلي كشورها الزام آور حقـوق بـشري اسناد بين المللي هنجارهاي امره

)141: 1389خاقاني اصفهاني،(.به شمار مي رود

به. پارادايم رقيب امنيت گرايي، آزادي گرايي است آزادي بدون قلمرو عمومي

. فاقد فضايي در جهان است كه بتواند در آن پديدار شـود شكل سياسيِ تضمين شده 

بـه بـاور نگارنـده، آزادي. شـود؛ اراده آزادمي مستقيماً از اراده استنتاج7خودفرماني

گرايـي در چـارچوب سياسـت جنـايي، اراده عمـومي گروهـي سـازمان يافتـه بــراي 

و انحراف از انحصار نظام رسـمي عـدا  لت كيفـري آزادسازي واكنش جزايي به بزه

كه. سياست جنايي مشاركتي، بياني از اين مفهوم است. است حال، پرسش اين است

 
ر1-  جـرم-كيفرشناسـي نـو،)1388(نجفـي ابرنـدآبادي، علـي حـسين: بـه.ك.براي مطالعه بيشتر

.ميزان:، تازه هاي علوم جنايي، تهرانشناسي نو؛ درآمدي بر سياست جنايي مديريتي خطرمدار
2- “Three strikes and you are out” 
3- Zero Tolerance Theory 
4- Broken Windows Theory 
5- Law and Order Theory 
6- net widening  
7- `١٤٥٦Self-regulation 
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سياست جنايي مردم سالار، چگونه ابهام در حدود مرز تاريـك حـق آزادي بيـان بـا

را  زدايد؟ خالي از لطف نيست، پاسخ را بـا مطالعـه مـوردي كـشور مي برچسب زني

.فرانسه كنكاش كنيم

و مقرر به رغم وجود  اداري حـاكم بـر تـدابيروهـا انـواع نظـارت ات گونـاگون

مــورددرفرانــسه 1881ژوئيــه29فعاليــت رســانه اي، آنچــه متعاقــب قــانون مــورخ

آزادي اصـل، تثبيـت شـده اسـت منتـشره رسـماً آثـاروهـا پيـامو محتواي نوشتارها 

و مطبوعــات اســت كــه امــروزه در  ــان، اطــلاع رســاني، ــايي گــسترده آزادي بي  معن

نمي تواند مطلـق باشـداي بديهي است كه چنان آزادي.دهد مي پوشش ارتباطات را

راوها محدوديت لزوماًو تا مي تضييقاتي واز طلبد حقوقيا تعرض به منافع عمومي

حقـوق آزادي ارتباطات مانند سـاير حدود،فرانسهدر.فردي اشخاص اجتناب شود 

 سـوءو) آزادي بيـان(سـبب اسـتحكام خـود كـه ايـن آزادي بـه نوبـه-ها آزاديو

و ديگر سوء كاربست هـا(آن استفاده از  موجـب بـه مخـاطره افتـادن)برچسب زني

و قبلاً-شود مي آنها ي.تعريف شده است توسط قانون تعيين  ايـن موضـوع برعهـده

وبر دادرس است تا تـشخيصراهـا سوء استفاده اساس اين تعاريف قانوني تخلفات

ومج داده، با كيفر ازات حكم جبـران خـسارات واردو اعمال نمودهرا آنها متناسب

را  تا مي بدين ترتيب، اين امكان به وجود.نمايد صادر شده تعارضـات احتمـالي آيد

و  در بين حقوق تر منافع مختلف در.مرتفع گردد متعادل تر،و شرايطي منصفانه  امـا

 ايران چه؟

 حمـايتي اطلاعـاتو مطبوعـات بيـان،ديآزا حـق از كيفري حمايت مورد در

 مطبوعـات بـر فـشار مورد در دارند اعتقاد برخي لكن. است نشده بيني پيش صريح

 اسـتنادا قابـل.م.ق 570 مـاده هـا، رسـانه اصـحاب مطبوعـاتي حقـوق تحديـد بـراي

كهتا). 366: 1384هاشمي،(باشد مي  بـه وابسته مأمورينو مقاماتازيكهر«اين

 را ملـت افـراد شخـصي آزادي قانون، برخلاف كه حكومتي هاي دستگاهو نهادها

 ايـران جمهـوري اسـلامي اساسـي قـانون در مقـرر حقـوق از را آنـان يا كند سلب

به» آنان«كلمه بازگشت ماده، ايندر. باشد مجازاتو تعقيب قابل»...نمايد محروم

حق.ق24اصل طبقو است ملت افراد و مبـاني اسـلام بـه مخـل كـه مطـالبي بيانا

.است نشرياتو مطبوعات حقوق جمله از عمومي نباشد، حقوق
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 مذكور، مقاماتاز يك هر اگر با اين حساب، پرسش اساسي اين است كه حال

نظـر مـورد مطالـب بيـان ذكر با توجيه پيشگيري از برچسب زني از را خاصي نشريه

 از نشريه كردن محروم كه چرا بود؛ خواهد 570 ماده مشمول وي عمل كند، محروم

 مـدير  . اسـت مطالـب درج از مسئول مدير كردن محروم حقيقت، در مطالبي، بيان

ا قابـل.م.ق 570 مـاده طبـق دولتـي مقام عملو است ملت افراد از يكي نيز مسئول

).40: 1379مهاجري،(است مجازاتو پيگيري
 آزادي صـلا مطبوعـات، اربـاب مطبوعـاتي حقـوق بـه نيـز مطبوعـات قـانون

 شاكي داشتن شرط به را متخلفو است كرده اشاره مطبوعاتي رسالتو مطبوعات
 از دائـم انفـصال بـه تكـرار صـورتدرو سال دو تا ماه شش از خدمتبه انفصال«

تـا،)مطبوعـات قانون5 ماده الحاقي1 تبصره(است كرده تهديد»...دولتي خدمات
و غير دولتي«  صـدد در اي مقاله يا مطلب براي چاپ...«تواندن» ...هيچ مقام دولتي

و بر مطبوعات بر فشار اعمال حتـي بـا توجيـه[ نـشريات كنتـرلو سانـسور به يا آيد
)مطبوعات قانون4 ماده(.»كند مبادرت] پيشگيري از برچسب زني

و مطبوعـات اربـاب حقـوق مـاده، ايـن الحـاقي2 تبـصره رسـد مـي نظر به البته
 مصوبات تبصره، اين موجب به كه چرا است؛ نموده مخدوشويدتحدراها رسانه

 تخلـف، صـورتدر. اسـت الاتبـاع لازم مطبوعـات، براي ملي امنيت عالي شوراي

 نوبت از خارج را پروندهو توقيف موقتاً ماهدوتا را متخلف نشريه تواندميدادگاه

 مصوبه صرفبههمقتدرانو جانبهيكحق اين اعمال است طبيعي. نمايد رسيدگي

و مطبوعات آزادي مخالف مجرمانه، منطقي عنوانو دليل بدون ملي امنيت شوراي
 هماننـد ملـي امنيـت شـوراي مـصوبات زيرا باشد؛ مطالب بيان در شهروندان امنيت

. باشـد انتقـاد مـورد اسـت ممكـن حكـومتي، نهادهـاي ديگر تصميماتو مصوبات
 البته نه متضمن برچـسب زنـي-سازنده داتانتقا كه جاييدر).87: 1388صالحي،(

 از پرهيـز اسـتدلال، منطـق، بـودن دارا شـرط بـه–و الصاق انگ مجرميت به افـراد
، چـرا)مطبوعـات قـانون3 مـاده(اسـت مطبوعـات حـق تخريـب،و تحقير توهين،
 اساسـي حقـوق ايـن از را مطبوعـات باشـند داشـته حـق دولتـي نهادهايو مقامات

 سازند؟ محروم

 برآيند-5

و توتاليتر و اقتـدارگراييِ فراگيـر در مفهـوم فلـسفه–منطق اتوريته  اقتدارگرايي
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و احترام به حقوق اساسي بشر، نظيـر حـق آزادي بيـان، سـازگاري–سياسي  با اقناع

و از طريق روند اسـتدلال عمـل . كنـد مـي ندارد؛ زيرا پيش شرط اقناع، برابري است

و توتـاليتر، ايـن هـر سـه سـاختاريها فارغ از تمايزها ميان نظام استبدادي، اقتدارگرا

كوشند با كاربست درجات مختلفي از خشونت، با توجيه يا بي توجيـه، مي حاكميت

- يا گاهي غير مردم سـالار–غير مردم سالار هاي نظام. آزادي بيان را به محاق ببرند 

حـق آزادي بيـان را كه پيشگيري از الصاق انگ مجرميت در نتيجه سـوء اسـتفاده از

در مي توجيه تحديد اين حق  دانند، حقيقتاً نه براي تضمين احترام به كرامـت انـساني

و هنجارهـاي حقـوق بـشر بـين هـا چارچوب مسئوليت بين المللي دولت  وفـق اسـناد

.دارندميالمللي، بلكه به منظور سركوب نرم نقد حاكميت خود چنين توجيهي روا

در( زدايي از مرز تاريـك ميـان حـق آزادي بيـان به نظر نگارنده، ابهام بـه ويـژه

و مطلق گرا در بين حاميان آزادي ارتباطات  و برچسب زنـي، بـا) رويكرد ناب خواه

» مـصلحت«اگـر. معيار شناخت پارادايم غالب بر سياست جنايي كشورها ميسر است

و دامنـه مداخلـه حقـوق جـزا و انحراف باشد  در حـوزه مبناي واكنش جزايي به بزه

و تحقق گفتمان از مجـراي رسـانه–گفتمان عمومي شهروندان –آزاد هـاي گفتگو
و مبتني بر تشخيص عموماً اقتدارگرايانـه نظـام حـاكم هاي مرز واضحي نداشته باشد

و مجـرم  باشد، در اين صورت قطعاً آزادي بيان به بهانـه پيـشگيري از برچـسب زنـي

هـاي جـه ايـن محدودسـازي، هرچـه از نظـامدر. گـردد مي انگاري به شدت محدود 

و توتـالير ميـل كنـيم، بيـشتر هـاي سياسي محافظه كـار بـه سـمت حكومـت   اتوريتـه

.شود مي

ببينـد اشخاصـي را از گردونـه نقـد» مصلحت«بر عكس، حكومت، خود چنانچه

حكومت خارج كنـد، ايـن بـار آزادي بيـان را در قالـب الـصاق برچـسب مجـرم يـا 

و در مورد مجرمان عمومي از نـوع. كند مي شخص منتقد تعريف منحرف سياسي به 

مرتكبان جرائم خطير، چنانچه رويكرد امنيت گرا پارادايم غالب در سياسـت جنـايي

، بنيـادگرا،1 كشورهاي با نظام سياسي محافظه كـار، راسـت نـو–كشورهاي مذكور 

و اقتدارگراي فراگير و رسـا هـاي باشد، رسانه–اقتدارگرا مجبـور بـه هـاينهدولتـي

بـه برچـسب زنـيِ مجـرماي دولـت را بـي هـيچ واهمـه هاي ديكته پذيري از سياست 

 
1- New Right 
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و محكومـانِ و) بـدون تفكيـك(انگارانه به متهمـان آن جـرائم نـزد افكـار عمـومي

دارد تا همواره با تعميق ترس از جرم در ملـت، تـوجيهيميواها مخاطبان عام رسانه 

نظم«،»قوانين سه ضربه«،»تحمل صفر«ي سركوبي نظير براي اتخاذ راهبردهاي كيفر 

شد-»و قانون  و از اين رهگـذر، پايـه– كه در متن مقاله، هر يك تشريح هـاي بيابد

و غير مردم سالار حاكميت خود را تثبيت نمايد .سست

و تـضمين رعايـت حقـوق سياسـي در جمهوري اسلامي ايران، وضعيت رعايـت

يابـد كـه اولاً حمايـت كيفـري صـريحي از حـق آزادي مـي بشر بـدين شـكل ارتقـا 

و هم براي ملت(اطلاعات   البته اطلاعاتِ غيـر متـضمن برچـسب–) هم براي دولت

و مسئولان دولتي حقوق داخلي بـراي هاي صورت گيرد؛ ظرفيت-زني به افراد ملت

و روح مواد  و ميثاق بين19و18پياده سازيِ مفاد المللـي اعلاميه جهاني حقوق بشر

و  و سياسي به طور يكپارچه بسيج شود؛ قوانين مبهم نظير قـانون انتـشار حقوق مدني

ــا رعايــت  و تــصويب قــوانين جديــد ب ــه اطلاعــات اصــلاح گــردد دسترســي آزاد ب

و حمايـت  فـضاهاي گفتمـاني مـردم«اسانداردهاي اسناد جهاني نيز همسو با تقويت

ب» نهاد شر، نـه دسـتمايه تحـدود آزادي بيـان بـه صورت پذيرد تا كرامت انساني ابناء

و  و نـه آن قـدر حـدود آزادي بيـان ناشـفاف بهانه پيشگيري از برچـسب زنـي شـود

و دولـت  نامحدود قلمداد گردد كه به بهانه استيفاي آن، انگ مجرميت به افراد ملت

.الصاق گردد
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